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7
نوشتار

۱۱
گزارش
به گزارش خبرنگار حاما نیوز - حمید سپهری؛ امروزه گردشگری به‌عنوان یکی از 
مهم‌ترین صنایع توسعة پایدار، فرصت‌های بسیاری را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی برای کلان‌شهرها ایجاد کرده است. این صنعت در ساختارهای فضایی، 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعة شهری ایران کنونی نیز بسیار با اهمیت است. 

۲۱
گفتگو
حزب اراده ملت )حاما( سال ۱۴۰۰ را با چالش برگزاری کنگره شروع کرد، خروج 
حاما از شورای هماهنگی حساسیت کنگره را به جهت آرایش نیروها به‌شدت بالا 
برده بود و باتوجه‌به در پیش بودن انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری و اهمیت 
حضور یا عدم حضور در ائتلاف‌های انتخاباتی، به نظر می‌رسید حزب کنگره 
سرنوشت‌سازی را در پیش رو داشت،

۲۶
معرفی و پیشنهاد
کتاب اشتباه بزرگ ملی شدن نفت در سال ۱۳۷۱ به همت انتشارات کتاب‌سرا 
منتشر شده و نویسنده آن ابراهیم صفائی )فوت شده در سال ۱۳۸۶( است.  ملی شدن 
نفت یک اتفاق بسیار بزرگ سیاسی و اقتصادی بود که پیامدهای آن از نگاه و دید 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبعات بسیار زیادی را برای جامعه و اقتصاد ایران ایجاد 

این هفته نامه 

ارگان رسمی حزب اراده ملت است

هفته‌نامه

۳۱
اخبار حزبی
آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب در سال ۱۴۰۰ روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه برگزار 
شد و اعضاء دفتر سیاسی در این جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد این جنگ و 
تبعات ناشی از آن پرداختند. در بخش دوم این جلسه دبیرکل حزب به ارائه آخرین 
تحلیل‌های خود از تغییرات در داخل هسته سخت قدرت در ایران پرداختند و به 
ابهامات و سؤالات اعضاء دفتر سیاسی پاسخ دادند.

در این یادداشت تلاش شده است که از زاویه دید و بر اساس ذهنیت حاکمیت 
غالب جمهوری اسلامی به پدیده‌ها بدون پرده‌پوشی و فارغ از شعارهای انقلابی و 
ایدئولوژیک نگاه شود تا بتوان مسیر نسبی حرکت نظام را پیش‌بینی کرد؛ لذا فارغ 
از تبعات این فرایند و بدون توجه به‌درستی یا غلطی این روش تلاش شده است  از 
ذهنیت برنامه‌ریزان ارشد نظام طرح کلی حرکت نظام ترسیم شود.

۱۷
اندیشه
بنیادگرایی )Fundamentalism(، مفهومی پربسامد و پرکاربرد، این روزها 
و این روزگاران بسیار به کار می‌رود، اغلب هم با تسامح، نادرست و یا حداقل نادقیق. 
عموماً این مفهوم  در اشاره به سَلفَیگری )salafi movement( به کار می‌رود که 
اگرچه هم‌پوشانی‌های بسیاری با مفهوم بنیادگرایی دارد، اما معادل و مترادفش نیست.
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به جای مقدمه

قرنی دیگر و بهاری دیگر آغازیدن خواهد گرفت، در 
نتیجه این شماره هفتهنامه را حال و هوایی متفاوت بخشیده 
و بهانه‌ای شده تا با دبیرکل حزب اراده ملت ایران مهم‌ترین 
رویدادهای حاما و کشور را در سال ۱۴۰۰ به گفتگو بنشینیم، 
ضمن اینکه نگاهی خواهیم داشت به آیین‌های نوروزی و 
بهاری سرزمین ایران، بیم‌ها و امیدها در سالی که گذشت 
بهانه نگارش سرمقاله قرار گرفته و در سخن سردبیری 
تلاش شده روابط خارجه با رویکرد تداوم گذشته در آینده 

مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش نوشتار، در کنار یادداشتی زیر عنوان »آنچه در 
ذهن بخش غالب حاکمیت می‌گذرد« که ماحصل بحثهای 
صورتگرفته در جلسه اخیر دفتر سیاسی حزب هست، موضوع 
دوراهی‌ها در مطالبات صنفی مطرح و ایضاح گردیده است.
در بخش گزارش، ابتدا گزارشی از ستادهای ارائه 
خدمات سفرهای نوروزی ارائه گردیده و نشان می‌دهد که 
سطحی‌نگری در ستاد خدمات سفرهای نوروزی مشهود 
است و گزارش بعدی به نشست مشترک کارگروه حقوقی 
انجمن ایرانی مطالعات زنان، و خانه اندیشمندان علوم‌انسانی 
و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه 
شهید بهشتی می‌پردازد و در هزارتوی قتل‌های ناموسی 

سراغی از بازیگران این عرصه می‌گیرد.
در بخش اندیشه کتاب »بنیادگرایی، پیکار در راه خدا 
در یهودیت، مسیحیت و اسلام« نوشته کارن آرمسترانگ 

معرفی و درد بی‌درمان بنیادگرایی را به تشریح می‌نشیند و در 
نوشتار بعدی آموزه‌های دو رخداد تلخ در نزدیکی جغرافیای 
ما یعنی سقوط دولت افغانستان و حمله روسیه به اوکراین 

تبیین می‌گردد.
  در بخش گفتگو، دو مصاحبه انجام شده، اولی احمد 
حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران در مورد سالی 

که گذشت
و دومی با فتحعلی حسینی مدرس دانشگاه که فساد در 
سازمان‌های ما را ناشی از فقدان گردش اطلاعات می‌داند.
در بخش معرفی و پیشنهاد، علاوه بر پیشنهاد خواندن 
کتاب اشتباه بزرگ ملی شدن نفت راجع به اینکه آیا ملی 
شدن صنعت نفت به نفع مردم ایران بود؛ شما دعوت 
شده‌اید به تماشای فیلم خائن کشی ساخته مسعود کیمیای 
که واقعه‌ای سیاسی تاریخی را دست‌مایه‌ای برای روایتِ 
خود قرار داده است . همچنین به رویداد نوروز و پیک‌های 
نوروزی و حاجی‌فیروزهای مناطق مختلف کشور اشارهای 
گذرا داریم و بالاخره با یک عکس و چند نکته مشکلات 

روزمره باربران بازگو شده است.
در بخش اخبار حزبی، ضمن انعکاس پیام نوروزی دبیرکل 
حاما، درباره نشست دوهفتگی دفتر سیاسی و انتشار شماره 
جدید فصلنامه خاطرات سیاسی و ... اطلاع‌رسانی شده است.
 و نهایتاً در صفحه آخر با زبانی ساده به نحوه بازشناسی 

احزاب سیاسی پرداخته ایم.

در این شماره می خوانید:

سال جدید و اراده ملت و ...
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 سخن سردبیر

روابط خارجه
تداوم گذشته در آینده

معمولًا روزهای پایانی سال یا باید در مورد وقایع خوب و بدی که در طول 
سال اتفاق افتاد، سخن گفت یا نگاهی به آینده پیش رو انداخت. ازآنجاکه 
اذهان بسیاری با گرایش‌ها، اهداف و منافع متناقض به ارزیابی، تحلیل 
و یادآوری وقایعی که گذشت، می‌پردازند، این موجز ترجیحاً کنکاشی در 

“آینده مبهم” و قابل پیش‌بینی است. 
یکی از معضلات بی‌پایان ملی که بی شک تمام فعل‌وانفعالات اجتماعی 
و ملی را تحت‌تأثیر قرار داده؛ متشنج، ناکارآمد و پرهزینه بودن روابط 

خارجه است.
پربیراه نیست اگر گفته شود که روابط خارجه یک معمای غیرقابل‌فهم 
است. غیرقابل‌فهم به این دلیل که در هر زمینه‌ای؛ اقتصادی، فرهنگی، 
علمی، صنعتی، آموزشی، تجاری، پزشکی، مهندسی و ... وقتی چالشی 
ایجاد می‌شود، متولیان و متخصصین به بررسی، تحلیل و ارزیابی چالش 
می‌پردازند و بعد از مدتی، راهکاری تدبیر و چالش پیش‌آمده را حل‌وفصل و 
روند فعالیت )اقتصادی، علمی، صنعتی و ...( به “حالت عادی” برمی‌گردد. 
اینکه دست‌اندرکاران عرصه‌های اقتصادی، آموزشی، صنعتی، کشاورزی، 
پزشکی، راه‌سازی و ... نتوانند در مدت چهار دهه برای یک معضل یا 
چالش راهکاری تدبیر کنند، قابل‌فهم نخواهد بود. هیچ فعالیتی نمی‌تواند 
به مدت چهار دهه و با وجود یک چالش اساسی )روابط خارجه ناکارآمد( 

تداوم داشته باشد.
بنابراین، اینکه چرا متولیان و دست‌اندرکاران روابط خارجه نتوانسته‌اند در 
چهار دهه گذشته راهکاری برای تنش‌زدایی و سودمند کردن روابط خارجه 
تدبیر کنند، یک پرسش یا معمای غیرقابل‌فهم است. در طول دهه‌های 
گذشته تحلیل‌های بی‌شماری پیرامون روابط خارجه نگاشته و ارائه شده 
است. اما ظاهراً به دلایلی مدیریت روابط خارجه تحت تأثیر نظرات و 
تحلیل‌هایی که از سوی تحلیل گران با گرایش‌های فکری گوناگون ارائه 

می‌شود، نمی‌باشد.
اگر بپذیریم که تعاریف، برآیند کارکرد پدیده‌ها به‌منظور تحقق اهداف 
و انواع نیازهای انسانی هستند، آنگاه، روابط خارجه همانند بسیاری از امور 
انسانی و اجتماعی تعریف مشخص دارد. بدین معنی که به دلایل گوناگون 
کشورها نمی‌توانند برخی از نیازهای ملی خود را مبتنی بر امکانات، منابع 

و تخصص‌های بومی تهیه و تأمین کنند، به همین دلیل تلاش می‌کنند 
با برقراری رابطه با دیگر کشورها، برخی نیازهای بومی را برآورده کنند. 
جنگ و جدال و غارت کشورهای دیگر به‌منظور تهیه و تأمین برخی 
نیازهای بومی متعلق به دورانی است که حکومت‌ها مبتنی بر احساسات، 
اراده و منویات فردی و گروهی و نه “خرد جمعی” استوار بود. به عبارتی 
در جهان خرد بنیاد معاصر برای تهیه و تأمین برخی نیازهای بومی، لازم 
نیست کشورها با یکدیگر بجنگند. به این دلیل ساده که تجارت و دیپلماسی 
جایگزین جنگ شده است. تنش و جنگ در روابط بین‌الملل در جهان 
معاصر حاکی از ابهامات ذهنی، اهداف ضد ملی یا مهندسی امور ملی 

توسط بیگانگان است. 
شاید فهم روابط خارجه از رهگذر فهم ساختار نوین خردبنیاد حکمرانی، 
ساده‌تر باشد. بدین معنی که در جهان معاصر تنها دو نوع حکومت وجود 
دارد. یک، حکومت‌هایی که مبتنی بر قانون اساسی به‌عنوان نقشه راه 
تحقق منافع ملی هستند و دو، حکومت‌هایی غیرکاربردی، سنتی و منقرض 
که مبتنی بر اراده، اهداف، منویات و تمایلات فردی و گروهی هستند. اگر 
تعریف فوق از چیستی حکمرانی منطقی تلقی شود، آنگاه، می‌توان نتیجه 
گرفت که “کیفیت روابط خارجه” برآیند این حقیقت اجتناب‌ناپذیر است که 
آیا منافع ملی بنیاد ساختار مدیریت کلان هست یا منافع فردی و گروهی. 
با توجه با استدلال فوق می‌توان ادعا کرد که ناکارآمدی و تنش در روابط 
خارجه و دیگر شرایط اجتماعی و ملی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، 
معیشتی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، کشاورزی و ... در سال 
آینده همچون دهه‌های گذشته تداوم خواهد داشت. چراکه، “تحول و 
بهبود، مستلزم برنامه‌ریزی علمی مبتنی بر اهداف ملی” است. در ساختار 
مدیریت کلان سیاسی که مفهوم منافع ملی برای تمام عناصر و نهادهای 
حاکمیتی ناشناخته و فاقد اهمیت است، چگونه می‌توان انتظار تحول و 
بهبود در عرصه‌های اقتصادی، روابط خارجه، آموزش‌وپرورش، صنعت، 
تجارت و ... داشت. حکمرانی مطلوب و کارآمد در جهان خرد بنیاد معاصر، 
برآیند بی‌قیدوشرط خلع قدرت فردی و جناحی و تسلط قدرت ملی )جمعی( 
است. به عبارتی منشأ قدرت سیاسی نه اراده، اهداف و منویات فردی و 
جناحی بلکه قانون )اساسی( به‌مثابه تبلور اراده و خرد ملی )جمعی( است. 
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 سرمقاله

بیم‌ها ‌وامیدها
در سالی که گذشت

سال ۱۴۰۰ با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و اکنون با ده‌ها بیم و 
امید در آستانه سال جدید ایستاده‌ایم. در سال گذشته مسائل و اتفاقات بسیاری 
افتاد؛ بعضی امید را در دل ما همچنان برافروخته نگاه داشت و بعضی ما را 

بیم‌ناک کرد. 
واکسیناسیون سراسری و سرخم کردن حاکمیت به توان علمی دانشمندان 
برای مقابله با بیماری‌ها، افزایش نسبتاً مناسب پایه حقوق )که قبلًا در سرمقاله 
نشریه شماره ۳۲ بدان پرداخته بودیم(، گسترش مطالبه‌گرایی بدون خشونت در 
عرصه‌های مختلف صنفی سیاسی، ایجاد مقدمات لازم برای پیوستن ایران به 
پیمان‌های اقتصادی و سیاسی جهانی و تعامل گسترده‌تر با جهان از نکاتی بودند 
که نشان دادند علی‌رغم سختی‌ها و دشواری‌ها می‌توان به آینده امید داشت. 
از طرفی محدودیت‌های گسترده برای فعالیت کنش‌گران سیاسی اجتماعی، 
محدودسازی ابزارهای ارتباطی چون اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های 
ماهواره‌ای، بلاتکلیفی سیستم آموزشی و پرورشی کشور در سطوح عمومی و 
دانشگاهی، بی‌توجهی به محیط‌زیست و منابع طبیعی، تضعیف سازوکارهای 

انتخاباتی و ... از مواردی بودند که ما را چشم نگران آینده کردند.
در این میان می‌توان از مجموعه اتفاقات رخ‌داده چندین آموزه را استخراج 

کرد تا چراغ راه ما در سال‌های آتی باشند:
1. استمرار و پای فشاری بر خواسته‌هایی که حق مردم است نهایتاً متولیان 

را مجبور می‌کند که تمکین نمایند.
2. سازماندهی و ساختارسازی و متشکل‌سازی مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین 

راه برای ایجاد تغییرات به سود مردم است.
3. گسترش دانش و بالارفتن آگاهی و دوری از خرافات و جهل، بخش 

ضروری در توسعه یک کشور و رفتن به سمت تعالی و بهروزی است.
شکرسی نشاندن حرف خویش استفاده می‌کنند و تلاش دارند مردم را به 

جنگی نابرابر هدایت کنند.
5. اتکا به نیروی خود و نه بیگانگان و غریبه‌ها برای پیشرفت و توسعه کشور
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از حدود دو دهه قبل و با بروز مشکلاتی در مدیریت کشور، جدا 
از طرح‌های مدرنی مبتنی بر منافع ملی، مشارکت حداکثری و 
در راستای دموکراتیزاسیون ایران که چندان باب‌طبع بخش 
غالب حاکمیت نبود، چند طرح کلی برای ادامه شرایط پیش 
روی حاکمیت قرار گرفت. یک طرح به دنبال نرمالیزاسیون 
شرایط ایران با دنیا خصوصاً غرب و آمریکا بود که تجلی و 
نقطه اوج آن در برجام انعکاس یافت و نهایتاً منجر به نتیجه 
نشد. طرح دوم مبتنی بر حرکت در شکاف بین غرب با شرق 
مبتنی بر جدل با غرب و همراهی با شرق بود که به نظر اکنون 
طرح اصلی است که حاکمیت دنبال می‌کند. طرح سوم نیز 
تقابل جدی با دنیای غرب و شرق و ایفای رسالت انقلابی در 
سطح جهان است که توسط بخش کوچکی از حاکمیت دنبال 

می‌شود.
در دوران جنگ سرد یک دوقطبی بر شرایط روابط بین‌الملل 
حکم‌فرما بود البته با حضور جریان کوچک و کم قدرتی در 
قالب کشورهای غیرمتعهد. در آن دوران کشورهای متعدد 
کوچک یا بزرگی بودند که به یکی از دو اردوگاه اصلی غرب 
یا شرق وابسته می‌شدند و از این طریق برای حاکمیت خود 
دوام و ثبات را جستجو می‌کردند. این کشورها بسته به توان 
داخلی خویش میزان وابستگی خود را می‌توانستند تعریف 
نمایند. مثلًا کشور کره شمالی به علل مختلف و شرایط خاص 
سوق‌الجیشی‌اش وابستگی زیادی به چین و اردوگاه شرق 
داشت یا کشور کوبا به علت جمعیت کم، تک‌محصولی بودن 
و توسعه‌نیافتگی وابستگی شدیدی به شوروی پیدا کرده بود. 
اما کشور ژاپن به علت سطح بالای توسعه‌یافتگی، جمعیت 
بالا و متخصص و نوع روابط تجاری‌اش علی‌رغم وابستگی به 
آمریکا استقلال بیشتری را داشت یا کشور یوگسلاوی به علت 
بافت جمعیتی و سطح توسعه صنعتی‌اش وابستگی کمتری را 

به اردوگاه شرق از خود نشان می‌داد.
در دوران پس از جنگ سرد بسیاری از این کشورها توانستند 
با پتانسیل‌های داخلی که داشتند و باتوجه‌به فضای موجود 
از دام این وابستگی تا حدودی خود را برهانند و یا در قالب 
هسته مرکزی این اردوگاه‌های مادر قرار گیرند. اما مجدداً و 
باتوجه‌به صف‌بندی‌های جدید مجدداً دنیا حالت قطبی پیدا 
کرد با این تفاوت که این بار با اندکی تسامح ما شاهد چند 

قطب اصلی در دنیا هستیم. 
ایران قبل از انقلاب خود را به‌عنوان کشوری مستقل ولی 

تحت‌الحمایه اردوگاه غرب تعریف می‌کرد. بعد از انقلاب ۵۷ 
ایران تلاش کرد خود را به‌عنوان کشوری بدون وابستگی به 
دو اردوگاه جهانی معرفی کند و لااقل برای خود ترازی در 
حد هندوستان و در درجه پائین‌تر در حد ترکیه ایجاد نماید 
که مقدور نشد و اینک مجدداً در مسیر سابق قرار گرفته 
است و تلاش می‌کند خود را به‌عنوان کشوری مستقل ولی 
تحت‌الحمایه دو قطب نظامی )روسیه( و اقتصادی )چین( 
موجود تعریف نماید و از مزایای جهان چندقطبی در راستای 

منافع حاکمیت که ثبات و دوام است بهره ببرد.
در این میان توجه به چند نکته مهم است:

1. برخلاف بعضی از نظریات رادیکال که این کار را فروش کشور 
یا وابستگی مطلق و همه‌جانبه می‌دانند. شرایط فعلی مشابه 

دوران پهلوی دوم است یعنی کشور مسیر نسبتاً مستقلی را 
برای خود در پیش گرفته است ولی تحت حمایت یک بلوک 
بزرگ‌تر قرار دارد؛ لذا مشابه آن زمان می‌توان با یک پروپاگاندا 
وسیع این بحث وابستگی را پررنگ کرد اما واقعیت این است 
که کشور استقلال نسبی خود را دارد و اگر عضویت کامل ایران 
در پیمان شانگهای محقق شود قطعات این پازل کامل‌تر نیز 

خواهد شد و از زهر آن نیز کاسته می‌شود.
2. در ازای این حمایتی که از کشور صورت می‌گیرد لازم 
نیست حاکمان تمام ممات و حیات خود را در اختیار این دو 
کشور قرار دهند بلکه بر اساس شرایط می‌توانند چانه‌زنی 
نمایند و معامله کنند. مثلًا در ازای حمایت اقتصادی چین 
از ایران ما لازم است این موارد را در نظر بگیریم: حمایت از 
مواضع چین در مورد مسائل اختلافی با تایوان، هنگ‌کنگ 

در این یادداشت تلاش شده است که از زاویه دید و بر اساس ذهنیت 
حاکمیت غالب جمهوری اسلامی به پدیده‌ها بدون پرده‌پوشی و فارغ 
از شعارهای انقلابی و ایدئولوژیک نگاه شود تا بتوان مسیر نسبی 

حرکت نظام را پیش‌بینی کرد؛ لذا فارغ از تبعات این فرایند و بدون 
توجه به‌درستی یا غلطی این روش تلاش شده است از ذهنیت 

برنامه‌ریزان ارشد نظام طرح کلی حرکت نظام ترسیم شود.

آنچه در ذهن بخش غالب حاکمیت می‌گذرد
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و ژاپن؛ عدم دخالت در مسائلی نظیر تبت، مشکل ایغورها 
و عدم رعایت حقوق بشر؛ تأمین نفت مطمئن برای چین؛ 
اجازه سرمایه‌گذاری از طرف چین در ایران؛ اجازه حمل‌ونقل 
ترانزیت از فضای ایران و ... . در مورد کشور روسیه نیز می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از مواضع روسیه در مورد 
اوکراین، قفقاز شمالی و اروپا شرقی؛ حمایت از قیمت‌گذاری 
روسیه در بخش نفت و گاز؛ در اختیار قراردادن فضای کشور 

برای ترانزیت؛ حل مناقشات مرتبط با دریای خزر و ... .
3. در قبال این تحت‌الحمایگی ایران ضمن تأمین منافع دو 
کشور روسیه و چین تضمین می‌دهد که از حمله مستقیم 
بالا و  ابزار غنی‌سازی در سطح  به اسرائیل اجتناب کند، 
را متوقف سازد، گسترش  به سمت سلاح هسته‌ای  رفتن 

خویش  موشک‌های  برد 
را محدود سازد و متقابلًا 
اجازه فروش نفت، تبادلات 
 ، محدود( )گرچه  لی  ما
خرید سلاح و به‌روزرسانی 
را  نظامی خویش  سیستم 
دراین‌بین  باشد.  داشته 
رابطه تجاری، اقتصادی و 
روسیه،  چین،  با  فنّاورانه 
و  شانگهای  پیمان  اعضا 
همسایگان منطقه‌ای را در 
قالب قراردادهای دوجانبه 

و چندجانبه داشته باشد.
4. گرچه با این فرایند ایران 

از پیوستن به جامعه جهانی در قالب یک کشور تاریخی و 
با امکانات بالا محروم می‌شود و فرایند توسعه‌اش به‌کندی 
صورت خواهد گرفت ولی در عوض می‌تواند از موقعیت به 
وجود آمده برای بقا و تداوم سیاست‌های خویش بهره ببرد و 
مسیر رشد خاص خودش را کلید بزند و منتظر بماند تا ببیند 
شرایط جدید و اتفاقات بعدازاین چه سرنوشتی را برایش رقم 

خواهد زد.
فعالیت‌های  بیاید که  به وجود  این گمان  5. ممکن است 
منطقه‌ای ایران مانع از این تحت‌الحمایگی می‌شود. اما این نیز 
مشابه تاریخی دارد. در همان زمان که کشورهایی مشابه کوبا، 
یا کره شمالی یا اسرائیل تحت حمایت شوروی یا آمریکا قرار 
داشتند به فعالیت‌های منطقه‌ای خویش نیز دست می‌زدند. 
مثلًا کره شمالی خود را به سلاح اتمی مسلح کرد یا کوبا نفوذ 
ایدئولوژیک خود را در قالب ارائه خدمات فنی، بهداشتی و 

آموزشی در آمریکای لاتین صورت داد و اسرائیل به گسترش 
سرزمین خود علی‌رغم مخالفت‌های اروپا و آمریکا پرداخت؛ 
لذا ایران نیز می‌تواند مشابه این اقدامات را با تغییراتی در 
منطقه تحت نفوذ خود انجام دهد. بسیاری از این اقدامات چه 
با اطلاع قبلی و چه بدون اطلاع قبلی منجر به تغییرات کلان 
در رابطه ایران با این دو کشور نخواهد شد. البته در این میان 
حساسیت‌هایی نیز وجود دارد که مطمئناً موردتوجه حاکمیت 
نظام قرار خواهد گرفت. مثل حمله مستقیم به اسرائیل یا 

دستیابی به سلاح هسته‌ای.
6. نکته مهم دیگر این است که در زمان پهلوی دوم به دلایل 
متعدد این تحت‌الحمایگی همراه با تبادل، سلطه یا تهاجم 
فرهنگی نیز بود. فرهنگ و ارزش‌های غرب به‌سرعت جای 
خود را در بین طبقات 
عی  جتما ا مختلف 
می‌کردند.  پیدا  ایران 
تمدنی  حوزه  دو  ما  ا
اسلاو  و  کنفوسیوسی 
به‌قدری از حوزه تمدنی 
فاصله  اسلامی  یرانی  ا
دارند که برای حاکمیت 
میان‌مدت  در  قل  لاا
ین  ا ز  ا خطری  هیچ 
بابت متصور نیست و در 
تمایلی  هیچ  نیز  ایران 
برای ارتباط فرهنگی و 
اجتماعی با این کشورها 
مشاهده نمی‌شود و خود این کشورها نیز بر خلاف اردوگاه 
کشور  با  اجتماعی  و  فرهنگی  ارتباط  برای  تلاشی  غرب 

تحت‌الحمایه‌ای نظیر ایران ندارند. 
7. علی‌رغم اینکه تنش بین قطب‌های فعلی جهان به‌شدت 
تنش زمان جنگ سرد نیست اما قابل کتمان نیز نمی‌باشد 
و تا آینده‌ای دور ما شاهد تنش بین دو قطب روسیه و چین 
با مجموعه کشورهای اروپائی و آمریکا خواهیم بود و این 
کشورها ناگزیر دست به یارگیری از بین سایر کشورها خواهند 
زد. بحران‌های متعدد جهانی شاهد مثال در این زمینه هستند 
و کمتر روزی است که ما با یک بحران یا مسئله بین این 
قطب‌های جهانی روبرو نباشیم. اگر مروری بر وقایع فقط 
مرتبه  ده  از  بیش  که  بیندازیم می‌بینیم  یک سال جهان 
این قطب‌های جهانی در مسائل مختلف رودرروی هم قرار 
گرفته‌اند. از مسئله شرکت هواوی گرفته تا بحران اوکراین. 

مجموعه بحث‌ها و صحبت‌هایی که در این یادداشت مطرح شد از 
دید ناظری بیرونی و کم اطلاع از مسائل درونی حلقه سیاستگذاران 
نظام بوده است. البته می‌توان بسیاری از موارد مطرح شده را مورد 
موشکافی بیشتر قرارداد و مواردی را نیز به آنها افزود ولی هدف ارائه 

طرح کلی از نظر بخش غالب سیاستگذاران نظام بود. 
روی کاغذ و در عالم برنامه‌ریزی، شرایط ایده‌آل‌تر از حالت واقعی 
است و معمولاً به گپ‌ها و نقصان‌ها کمتر اشاره می‌شود. طبیعی 

است که بسیاری از این برنامه‌ریزی‌ها در عالم واقع با مشکلاتی 
لاینحل روبرو می‌شوند که نمی‌گذارد برنامه‌ریزان به هدف خود 
برسند. از طرفی طبیعت جوامع انسانی، پویایی و خلاقیت مردم، 
تلاش و اراده گروه‌های مختلف مردم و بسیاری از مسائل دیگر نیز 
می‌توانند دراین‌بین دخیل باشند و این مسیر را مانع گردند یا سرعت 

حرکتش را کند نمایند.
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همبستگی  موازات  در  که  آنچه  مدنی،  مطالبات  برآورد  برای 
ضرورت دارد، آگاهی است. چنانچه دغدغة همبستگی جمعی را 
داریم، به همان میزان و حتی بیشتر، باید نگران میزان آگاهی 
و درستی تصمیمات و تحلیل‌های جمعی خود باشیم. چراکه از 
قضا در صورت تحقق همبستگی، اما بی‌توجه به درستی مسیر، 
جمع ما قادر به ایجاد تهدیدات و آسیب‌های بزرگ‌تری خواهد 
بود. پس هم آگاهی و هم همبستگی باید دوشادوش یکدیگر در 
تحرکات مدنی پیش بروند و دغدغة این یادداشت هم رعایت 

همین دوگانة همدوش است. 
برای مطالبات  آیا هنگامی که  در مجموعه حرکت‌های مدنی، 
صنفی گرد هم می‌آییم، درصدد افزایش آگاهی صنفی و اصلاح 
ضعف و خطاهای شناختی خود نیز هستیم؟ یا ممکن است که 
اصرار و تمرکز ما بر مطالبات، بستر اغفال ما را نسبت به دقت 

و درستی حرکاتمان، فراهم کند؟
البته توجه به این مهم، بیش از بدنه صنفی از رهبران جریان‌ها 
در  معمول  طور  به  ینکه  ا می‌رود.  نتظار  ا صنفی  تشکلات  و 
جمعیت‌های همبسته، آنان که نقش رهبری و هماهنگی و ارتباط 
بیشتر با بدنه را برعهده می‌گیرند، پیشقدم این آگاهی شوند و خود 
را در برابر تهدیدات و خطاهای در تصمیم و تحلیل بیمه کنند، 
امروزه  به‌ویژه  برود.  پیش  و درست‌تر  تا مجموعه کم‌هزینه‌تر 
که شبکه‌های مجازی امکان تعاملات گسترده و فرصتِ طرح 
درخواست‌های جامعه را در کوتاه‌ترین زمان فراهم نموده است، 
به طور مضاعف دقت و تمرکز بر حفظ مسیر درست و تصمیمات 
بهینه، اهمیت پیدا کرده است. چرا که در این شبکه‌های گستردة 
ارتباطی، خطاهای کوچک ما ظرفیت آسیب‌های بزرگ را هم 

می‌کنند. پیدا 
از این قسمت روی محور اصلی یادداشت تمرکز می‌کنم. محور 
این یادداشت، نقدی بر واکنش جمع بزرگی از پرستاران و برخی 
نهادهای صنفی پرستاری، نسبت به عقدِ یک تفاهم‌نامه است. 
به‌ظاهر اخیراً تفاهم‌نامه‌ای بین سه نهاد )نظام پرستاری و سازمان 
بهزیستی و سازمان فنی حرفه‌ای( امضا شده است که طی آن با 
همکاری این سه نهاد، ۱۰ هزار نفر نیروی کار مراقبتی، تربیت 
و آموزش داده خواهند شد تا برای خدمت‌رسانی در خانه‌های 
سالمندان و مراکز توان‌یابان مشغول بکار شوند. خانه پرستار و 
اعتراضاتی  با  تفاهم‌نامه  این  به  نیز  از پرستاران  بخش وسیعی 
تند و نقادانه واکنش نشان داده‌اند. این همکاران معترض، لطمه 
ئبه  شا و  غیرآکادمیک  نهادهای  مداخله  حرفه‌ای،  جایگاه  به 
برخی سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌های شخصی را در این مسیر، 

دست‌مایه اعتراض و نقد خود قرار داده‌اند.
در این یادداشت می‌خواهیم مروری بر این نقد، داشته باشیم. 
شاید لازم باشد که در این یادداشت، نسبت به کلیت سازمان نظام 
پرستاری اعلام موضع کنیم. اما بهتر است این نکته یادآوری شود 
که نهادهای صنفی باید مستقل و خود بنیاد و آزاد باشند اما در 
خصوص نظام پرستاری کنونی، سایة نظام گزینش و منویات و 
رویکردهای دولتی و فرادستانه بر تأسیس و تصمیم و اجرائیات 
آنها کاملًا ملموس است؛ لذا نظام پرستاری از این منظر، نهاد 

صنفی پیراسته و مطلوبی بشمار نمی‌رود. 
اما مرور بر این تفاهم‌نامه و انتقادات به حواشی آن:

واقعیت این است که در کشور ما و در بسیاری از استان‌ها مراکز 
مراقبتی سالمندان و توان‌یابان، فاقد هرگونه نیروی آموزش‌دیده 
بر مدار  ازآنجایی‌که بیشتر  این نهادها  در حوزه مراقبت است. 
نیکوکاری تأمین مالی می‌شوند با حداقلی از نیروهای به‌شدت 
غیرماهر و البته اندک، گذران می‌کنند. طبیعی است که در چنین 
فضایی، مشکلات و مسائل عدیده‌ای برای مجموعه رخ می‌دهد 
و این مجموعه‌ها را به طور مداوم با تبعات ناخوش و نامطلوب 
و حتی حاد و بحرانی مواجه می‌کند؛ لذا بزرگ‌ترین دغدغة این 
مراکز، تمرکز بر رفع این مشکل به هر راه و روش ممکنی خواهد 
مختلفی  نهادهای  وقتی  که  است  این‌گونه  روال  معمولًا  بود. 
درگیر نیاز به نیروهای آموزش‌دیده می‌شوند و یا به مهارت‌ها 
و آموزش‌های ویژه‌ای نیاز پیدا می‌کنند، این نیازها را با مراکز 
مربوطه در میان می‌گذارند. در مرحله بعد یا این نیازها باید از 
مجاری دانشگاهی و نهادهای علمی دانشگاهی رفع گردد یا از 
طریق مراکز فنی حرفه‌ای و یا مؤسسات غیرانتفاعی و انتفاعی 

آموزشی محقق می‌گردد. 
نیاز مرکز مربوطه و  میزان  نوع و  اساس  بر  اینها  بین  انتخاب 
به‌صرفه بودن و امکان‌سنجی اقتصادی و به فراخور مأموریت و 

رسالت و فرایندهای سازمانی صورت می‌گیرد. 
نیروهایی  به  توان‌یابان،  و  سالمندان  مراقبتی  مراکز  این  حالا 
بسیار ماهر و یا حتی نیمه‌ماهر نیاز چندانی ندارد. تنها حضور افراد 
آموزش‌دیده‌ای که بتوانند کیفیت بهتر و بهداشتی‌تری از آنچه 
که اکنون ارائه می‌شود، ارائه نمایند، نیاز این مراکز قابل‌قبول را 
رفع خواهد کرد. چنانچه این مراکز امکانات استخدام نیروهای 
نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای را داشتند، مشخصاً استاندارد و کیفیت 
این  حاکم  اقتصادی  واقعیت  اما  می‌گردید  فراهم  مطلوب‌تری 
است که فعلًا امکان چنین رویکردهای منوط به بودجه بالا و 

تخصص‌محورانه‌ای وجود ندارد. 

دوراهی‌ها در مطالبات صنفی
نویسنده: زهره رحیمی
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حالا که چنین امکانی دور از دسترس است پس این مراکز نیاز 
این نکته توجه  اگر به  انسانی خود را چگونه رفع کنند؟  نیروی 
دارند، سطح  نیاز  مراکز  این  که  خدماتی  اعظم  بخش  که  کنیم 
نازل‌تری از مراقبت است که با شرح وظایف پرستاران حرفه‌ای 
و نیمه‌حرفه‌ای مطابقت چندانی ندارد و از سویی، پرستاران نیز 
طبق تجارب پیشین، تمایل چندانی به انجام این سطح از خدمات 
مراقبتی، آن‌هم در چنین مراکزی با شرایط کاری نه‌چندان مطلوب 

و حقوق‌های نازل را ندارند.
پس با درنظرداشتن شرح وظایف پرستاری، نوع نیاز این مراکز، 
وضعیت اقتصادی و بودجه، اضطرار زمانی و ... این تفاهم‌نامه‌ها 
راه چاره است و نباید به طور کامل به‌صورت نفی مطلق با آنها 

برخورد کرد.
در  که  دارد  وجود  اینجا  قابل‌تأمل  و  مهم  بسیار  نکته  چند  اما 
کنار مطالب بالا بسیار ضروری می‌نماید وگرنه مخاطب را دچار 

سوءبرداشت از محور این یادداشت می‌کند:
نخست اینکه این تفاهم‌نامه‌ها باید از منظر مناسبات مالی شفافیت 
لازم را داشته باشند و شائبه هرگونه منافع شخصی و یا سوءاستفاده 
افراد در آن رفع شده باشد. عدم شفافیت یا شائبه منفعت شخصی، 
در چنین مواردی و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و تنها راهکار 
دقیق‌ترین  به  تفاهم‌نامه  این  اطلاعات  و  اسناد  نتشار  ا آن،  رفع 
ابهاماتِ  و  نقدها  لذا  بود؛  خواهد  ذی‌نفعان  برای  ممکن  صورت 
مبتنی بر وجود فساد یا رانت یا هرگونه سوءاستفاده را باید از مسیر 

درخواست شفاف‌سازی این تفاهم‌نامه پیگیری نمود.
مسئله دوم این است که مسئولین محترم، به روشن‌کردنِ فرایند 
تربیت و جذب کمک پرستاران و مرز تمایز این فرایند از نیروهایی 

چون مراقبین بپردازند. اگر هم نیروی کمک پرستار مناسب چنین 
مراکزی هست، چه موانعی برای استفاده از این نیروها در این 

مراکز مراقبتی وجود دارد؟
و  مناسباتی غیرشفاف  در  پرستاری  نظام  مبادا  اینکه  نکته سوم 
از موازین مصوب  را خارج  امتیازات و تسهیلاتی  غیرمسئولانه، 
و مدون، در اختیار این مراقبینِ آموزش‌دیده و تربیت‌شده قرار 
بدهد که اساساً مختص جایگاه پرستاری بوده و چهارچوب هویتی 

پرستاری را به چالش بکشند.
کنار این دقت نظرها که مسئولین عقد این تفاهم‌نامه ملزم به توجه 
و پاسخگویی آنها هستند. نکته آخر این است که شایسته به نظر 
می‌آید تا نظام پرستاری نیز در سایه امکانِ چنین تفاهم‌نامه‌هایی 

چند تدبیر صورت ببخشد.
مثلًا تاحدامکان، این مراکز مراقبتی را ملزم نماید تا با استخدام 
لااقل یک پرستار کنار نیروهای کم‌مهارت، از ظرفیت یک نیروی 
نیمه‌حرفه‌ای یا حرفه‌ای برای سوپروایزری دیگر نیروها بهره ببرد. 

این اقدام مزایایی برای ذی‌نفعان متعدد دارد.
یا به طور مثال تلاش کند تا دیگر مؤسسات و سازمان‌هایی که 
از  را  نیروی پرستار حرفه‌ای، خدمات خود  با استخدام  می‌توانند 
سازمان  مانند  نماید.  کار  این  به  تشویق  بدهند،  ارتقا  کیفی  نظر 
ورزشی  باشگاه‌های  یا  و  گردشگری  گشت‌های  یا  و  پیمایی  هوا
این  از ظرفیت  پرستاری  نیروهای  با  قرارداد  عقد  و  استخدام  با 
شغل استفاده نمایند؛ لذا فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری می‌توانند 
در جایگاه‌های متناسب با شرح وظایف خود امکان ارائه خدمات 
شایسته را پیدا کنند و کسب رضایتمندی دوسویه را در پی داشته 

باشد.  
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گزارش

هفته‌نامه
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ارتقای فرهنگ پذیرش و نگهداشت گردشگر یک الزام است
برای توسعة گردشگری شهری باید جوانب مختلفی مورد دقت و توجه 
قرار گیرد؛ مهم‌ترین راهبردها به شرح ذیل است: تقویت عزم و ارادة توسعة 
گردشگری در میان مردم و مسئولین، توسعه گردشگری با تفکر شبکه‌ای، 
تشکیل نظام مدیریت یکپارچة مقصد، تقویت بازاریابی گردشگری و ارائه 
و ترویج تصویری مثبت از شهرهای هدف، ارتقای فرهنگ پذیرش و 
نگهداشت گردشگر، ظرفیت رویدادسازی در شهر، و برندسازی برای 

شهرهای هدف دارای محصول مستعد برندسازی.
باتوجه‌به شرایط حاکم بر هر یک از شهرهای ایران می‌توان بررسی کرد 
که در بزنگاه سفرهای نوروزی، گردشگری شهری باید چه موضوعاتی را 

محور قرار دهد و ستاد خدمات در بازه زمانی 
تعریف شده نوروز بایستی مدیریت اجرای 
صحیح سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها را دنبال 

کند.
با بررسی برنامه‌های اعلامی از سوی 
از  استقبال  برای  را  خود  که  شهرهایی 
میهمان‌های نوروزی آماده می‌کنند، متوجه 
می‌شویم این برنامه‌ها از استانداردهای علمی 
مطرح در گردشگری شهری برای جذب و 
ماندگاری گردشگر و مسافر دور است و نیاز 
به توجه بسیار جهت تحقق رویکردهای و 

اهداف راهبردی موردنظر دارد.
وجود جاذبه‌های متنوع در شهرها چون اماکن تاریخی، مراکز فرهنگی، 
امکانات ورزشی و درمانی، علمی، مراکز خرید و بازارها و ... جزء عامل‌های 
مهم شکل‌گیری گردشگری شهری است. کلان‌شهرهایی نظیر تهران، 
شیراز، اصفهان، همدان و ... با داشتن جاذبه‌های متعدد و متنوع فرهنگی، 
تاریخی، طبیعی، درمانی، مذهبی، ورزشی و سیاسی ظرفیت بالایی در جذب 

گردشگر دارد که در حال حاضر بهرة جدی از آن نمی‌برند.
بی‌توجهی ستاد خدمات سفرهای نوروزی به فرصت‌ها و 

محدودیت‌های حوزة گردشگری شهری 
بسیاری از معضلات فعلی شهرهای کشور، از جمله کاهش درآمدهای 
پایدار شهری، افزایش بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی، و کاهش نشاط 

اجتماعی را می‌توان از طریق توسعة گردشگری شهری کاهش داد؛ زمانی 
که برای رسیدن به این رونق صرف می‌شود قطعاً در سفرهای نوروزی 
و ستاد خدمات سفرهای نورزی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت تا 
ماحصل این برنامه‌های مدون چشیده شود اما اکنون با مرور برنامه‌های 
ستاد خدمات سفرهای نوروزی شما شاهد چنین برنامه‌های مدون و دارای 

سازوکار نیستید!
سازمان گردشگری جهانی نظام گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم 
می‌کند؛ بخش اول عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین‌المللی، 
ملی و منطقه‌ای و ساکنان محلی، و بخش دوم عوامل عرضه که مشتمل 
بر فعالیت‌ها و جاذبه‌ها، محل اقامت، خدمات و تسهیلات گردشگری، 
حمل‌ونقل، امکانات و تأسیسات زیربنایی 

و عناصر سازمانی است 
 مدل دیگر، مدل گان است. گان نظام 
گردشگری را مبتنی بر دو بخش عرضه 
و تقاضا می‌داند؛ در بخش تقاضا، جمعیت 
علاقه‌مند و متمکن به انجام سفر و گردش 
قرار گرفته‌اند؛ و بخش عرضه بر عناصر 
و بخش‌های اصلی، همچون جاذبه‌ها، 
حمل‌ونقل، خدمات، مطالعات و تبلیغات، 
تأکید دارد؛ هر یک از این عناصر در تعامل 

و ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند.
براین‌اساس، ابعاد توسعة گردشگری یک شهر شامل جاذبه‌ها، فرهنگ 
و آموزش، تأسیسات و خدمات، قوانین و مدیریت، حمل‌ونقل و ارتباطات 
و اطلاع‌رسانی است که هرکدام از این مؤلفه‌ها، باتوجه‌به اسناد برنامه‌ای 
موجود و نظر نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه، ذیل نقاط قوت و ضعف 

آن شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حال با بررسی برنامه‌ها متوجه می‌شویم که شهرهای کشور یا کلان‌شهرها 
تا چه میزان بر اساس استانداردهای سازمان گردشگری عمل می‌کنند برای 
جذب گردشگر و یا آنکه تا چه میزان در عرضه و تقاضا درست عمل کرده‌اند 
که درخواهیدیافت بسیار ضعیف عمل شده و تنها به امور سطحی مانند 
بزک کردن شهر و اقداماتی همچون گل‌کاری و ... پرداخته‌اند و خدمات و 

تأسیسات زیربنایی و آموزش کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

سطحی‌نگری در ستاد خدمات سفرهای نوروزی مشهود است
به گزارش خبرنگار حاما نیوز - حمید سپهری؛ امروزه گردشگری 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع توسعة پایدار، فرصت‌های بسیاری را 
در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلان‌شهرها ایجاد 
کرده است. این صنعت در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی جامعة شهری ایران کنونی نیز بسیار با اهمیت است. توسعة 
گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده یکی از 

فعالیت‌های عمدة مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر است. بررسی 
خواهیم کرد که مدیریت اجرایی شهرهای ایران به چه میزان از 
شاخص‌های مطرح برای گردشگرپذیر بودن برخوردار هستند و این 
موضوع را در اقدامات ستاد خدمات سفرهای نوروزی که فرصتی ارزشمند 
برای بهره از مزایای صنعت گردشگری شهری محسوب می‌شود، مورد 

ارزیابی قرار می‌دهیم.

گزارشی از ستادهای ارائه خدمات سفرهای نوروزی
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تو را چه سود از باغ و درخت
که با یاس ها به داس سخن گفتی
در تاریخ یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ نشستی با عنوان اندر هزار توی قتل های 
ناموسی، کجایند بازیگران! با حضور خانم ها دکتر وجدانی فخر، مدرس دانشگاه و 
مشاور وزارت دادگستری در امور تنقیح و قوانین و پرونده های دیه از بیت المال، و 
سرکار خانم معصومه گل محمدی، قرآن پژوه و دبیر کارگروه فقهی انجمن ایرانی 

مطالعات زنان از سوی کارگروه 
مطالعات  ایرانی  انجمن  حقوقی 
زنان، و با همکاری خانه اندیشمندان 
علوم‌انسانی و کرسی حقوق بشر، صلح 
و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید 

بهشتی برگزار شد. 
انواع بزه دیدگان قتل های 

ناموسی
خانم دکتر وجدانی بخش اول 
سخنان خود را با حادثه اهواز که 
منجر به قتل دختری 17 ساله توسط 
همسرش شد، شروع کرد و اظهار 
داشت: قاتل به‌عنوان یک قهرمان، 
سر بریده نوجوان را به نمایش گذاشت. 
وی گفت:  چند هفته قبل از این جنایت 
انجمن زنان اهواز در نشست پژوهشی 

اعلام می-کند که از سال 1398 تا 1400 حدود 60 زن به دلایل متصل به ناموس 
به طریق بریدن سر، آتش-زدن و خفه کردن کشته شدند که بین آن ها قتل دختران 
بین 11 تا 15 ساله هم رخ‌داده است. از طرفی از این 60 مورد زن کشی، حتی یک 

مورد مجازات شونده گزارش نشده است.
با این مقدمه، ایشان به دو موضوع مهم قتل بانوان و پدیدة کودک همسری، 
یعنی خشونت خانگی در سایه ازدواج اجباری و کودک همسری پرداخت و گفت: 
موضوع قتل بانوان به‌عنوان یک پدیده مجرمانة دست‌کم رایج در برخی از نقاط 
جهان، چه از منظر بزه دیده شناسی و چه از منظر بین المللی که به آن بزه دیده 
شناسی آبی می‌گویند، اهمیت دارد. اصطلاح بزه دیده شناسی آبی به‌منزلة قلمرویی 
برای مطالعه فعالیت ها، رویدادها و هنجارهایی است که سازمان ملل متحد در زمینه 
جرایم ارتکابی علیه زنان و دختران و چگونگی پیشگیری از خشونت علیه آنان به 

تصویب رسانده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه به مسئله قتل بانوان از دو منظر مهم پرداخت:

1. قتل به علت آبرو و کشتن بانوان به دست مردان یا خویشاوندان خویش به دلیل 
ننگین کردن شرافت خانواده. 

این ننگ می تواند مواردی چون خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز 
جنسی بودن و حتی طلاق گرفتن از شوهر ناشایست و یا ارتکاب روابط منافی عفت 

را شامل شود.
2. قتل هایی که دلیل آن موضوعات کم اهمیت تر و مالی هستند، نظیر اختلافاتی 
که بین خانواده عروس و داماد در مورد جهیزیه و یا مهریه اتفاق می افتاد و این خشونت 
منجر به قتل زنان و یا دختران می شد که نمونه بارز آن در پاکستان و تاجیکستان 

مشاهده می شود.
این مدرس دانشگاه سپس به تحلیل قتل بانوان به اعتبار نسبت بزه‌دیده شامل 
خویشاوندکشی، فرزندکشی 
و زن کشی پرداخت و چنین 

توضیح داد:
خویشاوندکشی:   .1
خانواده های خشونت آمیز 
خانواده هایی هستند که 
انواع خشونت ها در میان 
آن-ها استمرار دارد؛ مانند 
خواهر و برادری که یکدیگر 
را به‌واسطة کتک کاری به 
قتل می رسانند، یا والدینی 
که فرزندان خود را به قتل می 
رسانند یا مادری که مرتکب 

نوزادکشی می شود و...
2. فرزند کشی: به این 
مادر  یا  پدر  که  معناست 
مرتکب قتل می شود. در فقه دو دلیل برای توجیه قصاص نکردن پدر وجود دارد.

برخی از فقها معتقدند چون پدر و جد پدری مقتضی وجود فرزند به‌حساب می آیند 
و او را خیرخواه فرزند می‌دانند، قصاص نفس را با وجود ارتکاب قتل عمدی به دلیل 
ازبین‌رفتن این مقتضی درست نمی دانند. برخی از فقها نیز معتقدند پدر و جد پدری 
حق ولایت بر فرزند دارد و این حق ولایت را مبنای قصاص ناپذیری فرزندکشی 

شمرده‌اند. 
3. زن کشی: در آموزه های جرم شناسی، زن کشی با کلید واژه ای تحت عنوان 
قتل های مبتنی بر جنسیت نام گذاری می شود. موضوع زن کشی از جنبه های 
متعددی با قتل مردان تفاوت دارد و پژوهش ها حاکی از آن است که اغلب قتل های 
مبتنی بر جنسیت توسط همسران یا شریکان صمیمی اتفاق می افتد. در برخی جوامع 
مانند برخی از استان های کشور ما شرایط موجود به‌گونه‌ای می شود که مردان برای 
دستیابی به ثبات، دفاع از آبرو و اعتبارشان برای اجرای عدالت از منظر خود دست به 
رفتارهایی بیرون از قلمروی قانون می زنند و یا حتی اقدام به اجرای خودسرانة قانون 
می-کنند؛ مانند آنچه که همسر خانم حیدری به‌نوعی اجرای خودسرانه قانون داشت 

و سپس آن را در معرض نمایش گذاشت. 
مشاور وزارت دادگستری خاطرنشان کرد قتل به اعتبار جنسیت صرفاً در کشور 
ما رایج و گسترده نیست و در بسیاری از کشورها این اتفاق می افتد. وی با ذکر مثال 

گزارش نشست
اندر هزارتوی قتل‌های ناموسی

 کجایند بازیگران
تهیه کننده: فاطمه قدم
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هایی از هند و اردن گفت: در هند اگر خانمی همسرش را از دست بدهد او را از ارتفاعی 
بر روی جسد همسر می اندازند؛ چرا که معتقدند او شایسته زندگی نیست و حق حیاتی 
برای او متصور نمی شوند. در اردن نیز به‌مانند آنچه که ما در قانون مجازات اسلامی، 
ماده 630 تعزیرات تحت عنوان قتل در فراش که مجوزی قانونی برای ارتکاب قتل 
است داریم، مجوز قانونی کشتن به علت آبرو وجود دارد. وی افزود: ماده 340 قانون 
کیفری اردن بیان می کند اگر مردی همسر خود را به دلیل منافی عفت به قتل برساند 
یا مجروح کند بخشیده می شود. وی به درخواست سازمان ملل متحد و به ویژه کمیته 
محو تبعیض علیه بانوان از اردن اشاره کرد که از  آن ها خواسته شده تا اقدام لازم 
جهت لغو صریح ماده 340 را به عمل آورند و قتل به علت آبرو را به جهت اجتماعی 

و اخلاقی غیرقابل‌قبول سازند.
وجدانی فخر با اشاره به این که بزه‌دیدة قتل متحمل بیشترین آسیب شده است، 
تصریح کرد: نباید از بزه دیدگی دیگر افراد غفلت کرد، به ویژه در جرم هایی مثل زن 
کشی و فرزندکشی که آثار مخربی بر روی سایر اعضای خانواده به‌عنوان بزه دیدگان 
دوم به ویژه مادر و خواهر دارد و موجب ترس، اندوه، فقدان، خشم و آشفتگی آن ها 
می شود. متأسفانه در سطح تقنینی از این افراد حمایت نمی-شود و آن ها اغلب 
از کمک های تخصصی بهره می گیرند که ممکن است در اثر این اتفاق مجدداً 

احساس بزه دیدگی کنند.
شکل دیگر بزه دیدگی که از طریق آن افراد از بزه دیدگی شخص یا اشخاص دیگر 
آسیب می بینند، بزه دیدگی نیابتی خوانده می شود و نوجوانان نسبت به سایر افراد این 
احساس بزه دیدگی را دوچندان تحمل می کنند و غفلت از آن می تواند افراد را دچار 
اختلال اضطراب بعد حادثه کند. در این زمینه نیز حمایت هایی صورت نگرفته است 
و مثل بزه‌دیدگان دوم افراد مجبورند لاجرم از کمک های تخصصی بهره بگیرند.

خشونت خانگی در بستر ازدواج اجباری دختران
اصطلاح دوفاکتو و دوژور دو اصطلاح حقوق سیاسی است که دکتر وجدانی فخر 
از آن نام برد و گفت: به ازدواج تعمیم داده شده است. دوفاکتو به ازدواج های نامشروع 
و غیرقانونی و دوژور به ازدواج-هایی که مشروع و قانونی هستند گفته می شود. ازدواج 
های دوفاکتو که شامل ازدواج های قبل از سن بلوغ، ازدواج های قبل از رشد قانونی، 
ازدواج های اجباری و ازدواج های تحمیلی است به دلیل نداشتن عنصر رضایت، زمینه 
ساز خشونت های متعددی علیه دختران به‌عنوان گروهی از بانوان بزه-دیده می شود 

و ما دراین‌خصوص خلأ قانونی داریم.
وی افزود: در کنوانسیون سازمان ملل به‌صورت مشخص به سن ازدواج اشاره 
ای نشده است اما سازمان ملل عنصر رضایت را فقط در افراد بالای 18 سال مشروع 
می داند؛ بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که ازدواج های زیر 18 سال هم مشمول 
کودک همسری است و سازمان ملل متحد این ازدواج را نافذ نمی داند به این دلیل 

که عنصر رضایت در آن وجود ندارد.
تحولات کیفری ایران: حمایت ها و خلأهای قانونی و چالش های موجود 

 این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه تحولات نظام کیفری ایران باید به دو صورت 
مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشت: اسناد سازمان ملل متحد 

که با عنوان بزه دیده-شناسی آبی شناخته می شود یعنی، هنجارهایی که در جهت 
حمایت از بانوان به رسمیت شناخته می شود بازتاب هایی در نظام حقوقی ما داشته 
است. منظور، تأثیر و نشانه هایی از مفاهیم و هنجارهای حقوق بشری و کیفری 
است که به ویژه در سطح قانون گذاری و به‌تبع آن در ستون قضایی و اجرایی نظام 
کیفری ایران را متأثر کرده است. برخی از این آثار به حدی چشمگیر است که نشانه 
تحول قلمداد می شود. برخی هم به طور طبیعی در سطح قوانین کیفری ما وجود 
دارد که آن ها را می‌توان ترجمان حقوق بشری قلمداد کرد. اقدامات صورت‌گرفته در 
سطح قانون گذاری، فارغ از حمایتی یا حمایتی نبودن آن ها به دو بخش فراتقنینی 

و تقنینی تقسیم می شود.
اقدامات فراتقنینی عبارت‌اند از:

1. اصل بیستم قانون اساسی که اشاره دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد در 
حمایت یکسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق 
اقتصادی و حقوق اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام  برخوردارند، یکی از 
اصولی است که جنبه بزه دیده شناختی دارد یعنی در مقام حمایت از قربانیان جرم 

برآمده است.
2. سند ملی حقوق کودک و نوجوانان که در آن ارتقاء حقوق بنیادین کودک شامل 

حق حیات و بقاء، حذف تبعیض علیه کودکان دختر، حق هویت، حقوق خانوادگی، 
حق بر سلامت، حقوق قضایی، حقوق فرهنگی )مانند پرهیز از آداب ورسوم و رویه 
های مضر برای کودکان( و حق امنیت مطمح نظر قرار گرفته است. باتوجه‌به عبارت 
پرهیز از آداب ورسوم و رویه های مضر در این سند، شاید بتوان گفت ناقص سازی 
اندام دختران می تواند یکی از موضوعاتی باشد که در برخی از جوامع در کشور ما رایج 

است و باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
اقدامات تقنینی شامل چنین احکامی می‌شود:

۱. ماده 630 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد هرگاه مردی همسر خود 
را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در 
همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند 

به قتل برساند. حکم ضرب‌وجرح در این مورد نیز مانند قتل است.
۲. ماده 301 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد قصاص در صورتی ثابت 
می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در 

دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره: چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص 

نیست.
۳. ماده 619 قانون تعزیرات که بیان می دارد هر کس در اماکن عمومی یا معابر 
متعرض یا مزاحم اطفال یا بانوان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت 
به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم 

خواهد شد. 
وجدانی فخر تاکید کرد: دولت ها مکلف هستند دائماً به این موضوع بپردازند که در 
ساختار حقوقی و قانونی کشور برای اجرایی شدن و حمایت از حقوق زنان و دختران 
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چه اقداماتی را می بایست انجام دهند. این تغییرات صرفاً در سطح تقنینی نباید بماند 
و بایستی به اجرا در بیاید.

این مشاور وزارت دادگستری درباره زنا گفت: بی شک جرم زنا از بزرگ‌ترین گناهان 
است؛ به ویژه که زناکار حریم خانواده را پاس نداشته و با وجود همسر مرتکب چنین 
عمل شنیعی شده است، اما در هر جرمی نخست باید جرم از لحاظ وجود عناصر تشکیل 
دهنده آن نزد مراجع دارای صلاحیت اثبات شود و بعد از آن به تعیین مجازات و سپس 
اجرای مجازات پرداخته شود. نحوه اثبات جرم زنا آن چنان دارای اهمیت است که حتی 
برحسب نوع و روش اثبات، میزان مجازات تغییر پیدا می کند و به همین دلیل جرم 
زنا در قانون تعریف شده است اما بر اساس این ماده قانونی شوهر بدون طی مراحل 
دادرسی اجازه مجازات زن و مرد زناکار را دارد و باتوجه‌به اینکه حکم همه موارد زنا قتل 
نیست طریق اثبات، شروط اجرای مجازات و موارد دیگر حکم مورد بحث با اصول کلی 
حدود هم-خوانی ندارد. حتی حکم این ماده با اصول کلی دفاع مشروع هم همخوان 
نیست و در احکام فقهی میان فقها در خصوص این مجوز قانونی برای قتل زنان بر 
اساس ماده 603 تعزیرات اجماع نیست و اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ لذا، نادیده‌گرفتن 
همه مواردی که گفته شد و ذکر موضوع ماده 603 در قانون مجازات اسلامی دارای 
مفسده بوده و منجر به قتل های خودسرانه می شود. در نهایت، حتی اگر به ذکر ماده 
603 در قانون نیاز است باید پیامدهای آن که حق قصاص اولیای دم در صورت عدم 
اثبات جرم هم هست بیان شود تا بر مبنای حدس و گمان این قتل صورت نگیرد.

دکتر وجدانی فخر با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این قانون 
در ماده یک خود، کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند و دچار 
آسیب شده اند را مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می داند که در بخش اول 
به تحلیل این آسیب ها اشاره کرده است، نظیر آسیب ناشی از بی توجهی والدین، پدیده 

معامله کودک، یا بحث هرزه نگاری به ویژه با گسترش فضای مجازی.
ایشان بعد از مقررات تقنینی و فراتقنینی به لوایح و دستورالعمل ها که ذیل فراتقنین 
قرار می گیرد، پرداخت و تصریح کرد: یکی از این موارد لایحه صیانت، کرامت 
و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که خشونت علیه زنان را به‌صورت 

دقیق و مبتنی بر جنسیت در ماده 1 تبیین 
می-کند. وی افزود: به نظر من مهم‌ترین 
ماده این لایحه ماده 51 است که بیان می 
کند اگر شخصی زنی را به هر نحو به قتل 
یا ضرر نفسی یا به افشای سری، نسبت به 
بستگان وی یا خود او را تهدید کند و بیم آن 
رود که مرتکب جرمی شود یا شخصی که 
به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده 
است، صریحاً نظر خود را بر تکرار جرم ابراز 
کند و یا ظن قوی بر تکرار ضرب‌وجرح و یا 
آسیب بیشتر وجود داشته باشد، یک یا چند 
مورد دستور حفاظتی و حمایتی مثل مراجعه 
متهم به مشاوره و معالجات ضروری یا حمایت 
از فردی که در معرض خطر هست و ممکن 
است که بزه¬دیده شود ارجحیت دارد و اظهار 
امیدواری کرد که این لایحه زودتر تصویب 

شود.
در ادامه، این مدرس دانشگاه به کیفر قتل 
عمدی در خانواده پرداخت و اظهار داشت: در 
پهنه سیاست کیفری ایران در برابر جرم قتل 
عمدی در محیط خانواده دو الگوی کیفری 
وجود دارد: یک الگوی کیفری که جنبه 
عمومی دارد و مادر را به‌مانند سایرین در 
صورت ارتکاب قتل به مجازات می-رساند 
و الگوی دیگر، مربوط به پدر یا جد پدری که 
مشمول ماده 301 قانون مجازات اسلامی 
می-شود و درنهایت بر اساس ماده 612 
تعزیرات محاکمه صورت می گیرد. بر اساس 
ماده ۶۱۲، هر کس مرتکب قتل عمد شود و 
فاقد یا داری شاکی باشد، از قصاص گذشت 

کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در 
نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب 
را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. معاونت در قتل عمد نیز موجب حبس 

از یک تا پنج سال خواهد بود. 
این دوگانه سازی سیاست کیفری در قبال قاتلان عمدی این ابهام را ایجاد کرده 
که آیا اعمال این سیاست دوگانه مبتنی بر یافته های حقوق و آموزه های جرم شناسانه 
است؟ آیا می توان در پرتو چنین سیاست کیفری به طور شایسته حق حیات فرزندان 
در بستر خانواده را که می بایست تأمین‌کننده امنیت خانواده باشد مورد حمایت قرارداد 

یا خیر؟ 
بنابراین، اصل برابری کیفری که یکی از اصول اساسی به شمار می رود در 
چهارچوب ماده 612 به فراموشی سپرده شده است. علاوه بر این، یکی از ایراداتی 
که در ماده 612 وجود دارد موقعیت زا بودن این ماده است که زمینه و فرصتی را برای 

ارتکاب جرم و انتقام‌جویی فراهم می کند. 
دکتر وجدانی فخر با بیان این موضوع که دغدغه اصلی در مورد بانوان و دخترانی 
که حقوق آن ها نقض شده این است که به‌نوعی احساس کنند عدالت در مورد آن 
ها اجرا نشده است اظهار داشت: نقش قضات، دادستان ها و وکلا در تضمین حمایت 
از بانوان بسیار مهم است؛ به‌ویژه اینکه قضات و دادستان ها باید نسبت به نشانه های 
خشونت از جمله خشونت¬های فراقانونی و نهادی و خشونت محلی و خشونت در 
حوزه خصوصی، هوشیار و آگاه باشند و باید از قضات خواست که در خصوص پرونده 
زنان و دختران بدون پیش داوری تصمیم گیری شود. در سطح پلیس نیز بعدازاین 
که جرمی حادث شد، نخستین تماس قربانی با پلیس است و نقش پلیس در بخش 

قابل‌ملاحظه‌ای در فرایند قضایی ادامه دارد.
در پایان، ایشان خاطرنشان کرد: تردیدی نیست ایران در حوزه سیاست گذاری 
جنایی دارای هنجارها، قواعد و مقرره های متعددی است که به جرم انگاری انواع 
رفتارهای بزهکار پرداخته است اما بسیاری از تدابیر موردتوجه در برنامه ها به علل 
متعددی اجرا نشده است و در سطوح قضایی و اجرایی چالش هایی دراین‌خصوص 
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وجود دارد. مخصوصاً مسئله قتل بانوان باتوجه‌به کیفر تعیین شده در قانون و باتوجه‌به 
شدت و خطرناکی مرتکبین قانونی و مسئله روزآمد ساختن مفاد قانونی بیش از هر 

چیزی باید موردتوجه قرار بگیرد. 
وی جمع بندی کرد: بیشترین تمرکز ما در سطوح تقنینی است و در سطوح 
قضایی و اجرایی همچون مقررات اجرایی و یا رویه های مربوط به کودک همسری 
یا فرزندکشی )با تمرکز بر پدیده قتل مبتنی بر جنسیت( چالش هایی در تعارض با 
معیارهای بین المللی وجود دارد. بنابراین، این ظرفیت و فضا وجود دارد که نظام 
حقوقی ما خلاءها و چالش هایی که در حمایت از قانون کودکان و دختران وجود 

دارد را برطرف کند.
منابع چهارگانه احکام قتل های ناموسی

سخنران دوم نشست دکتر گل محمدی  بود که برای بررسی موضوع قتل های 
ناموسی به تحلیل منبع صدور حکم قتل‌های ناموسی اشاره کرد و گفت: از چهار 

منبع قرآن، سنت، عقل و اجتهاد این احکام صادر می شود.
1. قرآن

این قرآن پژوه با شروع بحث از قرآن به‌عنوان منبع اصلی و سرچشمه اظهار 
داشت: قرآن تجویزی برای قتل های ناموسی نداده و فقط به موضوع زنا اشاره 

کرده است. در آیه 15 سوره نسا آمده است:
»آن کسانی که از زنان شما مرتکب فحشا می شوند چهار شاهد یا گواه بر آن 
ها بگیرید و اگر این ها شهادت بدهند، آنها را در خانه ها نگه دارید تا زمان مرگشان 
فرابرسد، زیرا کار خطایی کرده اند و اگر مجدد به جامعه برگردند ممکن است مجدد 
مرتکب این خطا شوند«. در آیه دوم سوره نور، خداوند می‌فرماید: »مرد و زن زناکار 
هر کدامشان را صد ضربه شلاق بزنید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، در این 
کار نباید دستخوش ترحمی شوید.« زیرا خطای زنای زن شوهردار خطای بزرگی 
است که هم به خانواده آسیب می زند و هم موجب اوج فساد در اجتماع می شود. 
همچنین، خداوند در انتهای آیه 2 سورة نور می فرمایند: »موقعی که کیفر آن ها 
تمام می شود تعدادی از مؤمنان باید شاهد شلاق زدن آنها باشند.« احتمالاً حکمت 

آن این باشد که زن و مرد زناکار از افراد مؤمن خجالت بکشند و شاید توبه کنند.
وی افزود: برخی مفسرین آیه 15 سوره نسا و آیه 2 سوره نور را ناسخ و منسوخ 
دانستند و نیز گفتند که آیه 2 سوره نور، آیه 15 سوره نساء را نسخ کرده است. ایشان 
تاکید کرد: در قرآن که سرچشمه احکام است اگرچه حکم زن و مرد دارای همسری 

که مرتکب زنا شوند مشخص شده است اما هیچ بحثی از قتل در اینجا مطرح نشده 
است. از همه مهم‌تر در آیه ۱۵ سوره نساء وجود 4 شاهد است. یعنی 4 نفر حتماً 
باید شهادت درست بدهند که در چنین مسئله‌ای آوردن 4 شاهد امری غیرممکن 
است. این حکمتی از طرف خداوند است که شاید اثبات این مسئله را سخت قرارداده 

است تا عملی نگردد. 
این قرآن پژوه سپس به زنای زن و مرد غیر محصنه که مجرد هستند پرداخت 
و گفت: در آیه 16 سوره نسا آمده است که: »آن¬ها را تنبیه کنید و اگر توبه کردند 

دست بردارید«. پس مجازات زن و مرد غیر محصنه خیلی سبک تر است.
ایشان با اشاره به آیه 32 سوره مائده اظهار داشت: مطابق این آیه اگر فردی، فرد 
دیگری را جز در مسئله قصاص و موضوع فساد فی الارض به قتل برساند مثل 
این است که همه مردان را به قتل رسانده است. این نشان می دهد از نظر خداوند 
موضوع قتل اساسی و مهم است اما متأسفانه در برخی از موارد قتل خیلی راحت 
انجام و توجیه می‌شود و قانون هم حمایت نمی کند، همانند ماده 630 قانون مجازات 
اسلامی که بدون ذکر شرایط و موارد مجوز قتل توسط شوهری که زن خود را با مرد 

اجنبی در حال زنا می بیند، می دهد.
2. مسئله فقه  

دکتر گل محمدی در مورد حکم مشهور فقها گفت: اگرچه حکم آنها در حد 
اجماع نیست اما اکثریت فقها گفته‌اند هرگاه شوهری همسری خود را با مرد اجنبی 
در حال زنا دید و آنها را به قتل رساند، اگرچه از نظر اخروی دچار گناه نشده است که 
این خود جای سؤال دارد، اما از نظر حقوقی باید زوج این مسئله را اثبات نماید و دلیل 
بیاورد، یا اولیای دم ادعای وی را تصدیق کنند که در این صورت حکم قصاص این 

فرد منتفی می شود.
وی نظریه های فقهی در خصوص قتل فراش توسط شوهر را به 4 گروه تقسیم 

کرد: 
1. گروهی که جواز قتل توسط شوهر را صادر کردند؛ مانند محقق اردبیلی و حلی.
2. گروهی که جواز قتل توسط شوهر را منوط به وجود شرایط حد زنا می داند، 
یعنی بین دو طرف باید رابطه زوجیت وجود داشته باشد و مطمئن باشد که زن از روی 
اجبار این کار را نکرده است و تمایل داشته است؛ مانند شیخ طوسی و مقدس اردبیلی.

3. گروهی که صرفاً جواز قتل مرد زناکار را صادر می کند؛ مانند گلپایگانی.
4. گروهی که قتل توسط شوهر را ممنوع می داند؛ مانند آیت الله خوئی.
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سپس دلایل نظریه چهارم مبنی بر ممنوعیت قتل توسط شوهر را چنین 
برشمرد:

1. ضعف صریح برخی از روایاتی که به آن اشاره شده است. برخی از روایات که 
به آن استناد شده است ضعف سند دارد و سند آن خیلی معتبر نیست.

2. دلیل برخی از روایات درباره کشتن مربوط به دزدی است که به همسر فرد 
تجاوز می کند، نه موضوع قتل در فراش.

3. روایتی از پیامبر نقل شده که ایشان از مردی پرسیدند: »اگر مردی را با 
همسرت ببینی چه می-کنید؟« پاسخ داد او را می کشم اما پیامبر گفت کشتن در 

صورتی جایز است که 4 شاهد داشته باشد.
در ادامه، این پژوهشگر به نقد دیدگاه اول پرداخت و گفت آیه ای در قران نیست 
که به طور صریح به این مسئله بپردازد. روایت در خصوص زنا است و کیفر و 
شرایط آن مشخص شده است. در آیه 15 سوره نساء نیز شهادت 4 شاهد امری 
نشدنی است، پس دلیل محکمی است که نمی توان به این نظر اکتفا کرد. پس 
قتل در فراش شرعاً و قانوناً ممنوع است، مگر بتوان از ادله فقهی دیگر استفاده کرد 
و جواز قتل را داد. همچنین، روایتی از امام صادق وجود دارد که درست برخلاف 
این دیدگاه است و بر وجود چهار شاهد تاکید دارد. ایشان خاطرنشان کرد اگرچه 
دیدگاه اول به روایتی استناد می کند اما مسئله این است که این روایت ها معتبر 

نیست و حتی عنوان روایت به آن داده نشده است.
شمهم هستند و سنت که یکی از ارکان چهارگانه است شامل همین احادیث 

و روایات است گفت: شایسته است علمای این رشته احادیث را پالایش کنند. 
این احادیث منبع یک حکم فقهی قرار می گیرند که با جان و مال و آبروی افراد 
کار دارد. گرچه تاکنون اقداماتی صورت‌گرفته است اما هنوز هم جای کار دارد و 
باید آن هایی که صددرصد سندیت دارد، مبنایی برای صدور احکام قرار گیرند. 

این قرآن پژوه باتکیه‌بر این که در قرآن به قتل های ناموسی اشاره نشده است، 
وجود چنین احکامی را از رسوم قبل از اسلام خواند که به قانون ما هم راه پیدا 
کرده است، مثل موضوع سنگسار که در قرآن هیچ ردپایی از آن نیست ولی در 
فقه ما وارد شده است. وی گفت: یکی از دلایلی که بنده این نوع احکام را منتسب 
به غیرت مردان عرب می دانم استناد به آیات 57 و 58 سوره نحل می باشد که 
مربوط به زنده‌به‌گور کردن دختران است و ما را به منشأ این رسم ناپسند که به 
غیرت برمی گردد هوشیار می کند. قبل از اسلام جنگ های قبیله ای وجود داشته 
است و زنان و دختران را غنیمت یا اسیر می کردند و مردان عرب سرشار از غیرت، 
با پاک کردن صورت مسئله دست به زنده‌به‌گور کردن دختران می زدند تا این بی 

غیرتی در مورد آن ها روا داشته نشود.
وی در پایان تصریح کرد: به‌جای این که مردم را به خویشتن داری دعوت کنند، 
ماده 630 آن ها را تحریک به قتل می کند؛ لذا نسبت به چنین قوانینی که با جان 
انسان ها سروکار دارد باید حساسیت بیشتری به خرج داد تا از فجایع جلوگیری 
شود. البته دولت لایحه ای در سال 98 به مجلس داده است که هنوز منجر به 

نتیجه نشده است و امید است که این اتفاق نیکو بیفتد.
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نویسنده: کاظم طیّبی فرد
بنیادگرایی )Fundamentalism(، مفهومی پربسامد و پرکاربرد، 
این روزها و این روزگاران بسیار به کار می‌رود، اغلب هم با تسامح، 

نادرست و یا حداقل نادقیق.
 )salafi movement( عموماً این مفهوم  در اشاره به سَلفَیگری
به کار می‌رود که اگرچه هم‌پوشانی‌های بسیاری با مفهوم بنیادگرایی 

دارد، اما معادل و مترادفش نیست.
سلفی گری نوعی ارتجاع و واپس‌گرایی است و تلاشی برای احیاء 
نحله‌های قدیمی، درحالی‌که بنیادگرایی، لزوماً چنین نیست. بنیادگرایان 
اگرچه از تعلق خاطر و وابستگی به نحله‌ها یا ادیان متقدم منبعث شده‌اند، 
درعین‌حال، واکنش و عکس‌العملی به نوگرایی، سکولاریسم و لائیسیسم 

هستند.
در هر دو، بر حکمت‌های راستینِ ازدست‌رفته و مغفول مانده تأسف 
می‌خورند اما سلفی گری در پی بازگشتی بی‌چون‌وچرا به گذشته است 
درحالی‌که بنیادگرایی، محصور به این نگرش نیست بلکه در پی این 
است که آموزه‌های مسبوق به سابقه در یک دین یا آئین را روزآمد نماید، 
به‌نحوی‌که پویایی آن دین نمایان شود و پاسخی به بحران معنویت 

حاصل از نوگرایی در دوران جدید و معاصر ارائه گردد.
اما آنچه چشم پی جوی انسان امروزین را به خود خیره کرده و توجه 
او را جلب نموده، همانا خشونت متبلور در هر دو است. هر دو مشی، چه 
بنیادگرایی و چه سلفی گری، عموماً با خشن‌ترین ابزارها و روش‌ها سعی 
در به کرسی نشاندن منویات خود دارند. بااین‌وجود، به نظر نمی‌رسد که 
جوامع بشری، اکنون و اینجا، دغدغه‌ای برای پاسخ به سلفی گری داشته 
باشد، چرا که روح مدرنیته و علم‌گرایی و ذات پویای آن، در طول تاریخ 
صد چندساله خود، هماوردی پیروزمندانه  با هرگونه ارتجاع و واپس‌گرایی 
داشته و ادامه این نبرد نیز سرنوشتی جز مغلوب شدن به نفع تجدد در 
پی نخواهد داشت. در مقابل، بنیادگرایی، از هر نوع و سویه‌اش چنین 
نیست و به همین آسانی دردش درمان و زخمش التیام نخواهد یافت.

بنیادگرایی فرزند و محصول مدرنیته و علم‌گرایی است، و پیامد 
ناخواسته آن؛ بنابراین، تا نوگرایی و تجدد هست، بنیادگرایی نیز هست 
و تا تجدد به همین راه می‌رود بنیادگرایی نیز همراه اوست. حال، این 
پرسش به جاست که آیا بنیادگرایی درد بی درمانی است که بر تجدد 
عارض شده؟ این درد بی‌درمان را نقص کدام عضو تجدد موجب شده یا 

کدام بیگانه‌ای، ویروس‌وار باعثش گردیده است؟
در بدو امر، منشأ هر درد را باید کاوید، چه درد را درمانی باشد و چه 
نباشد. حال، منشأ درد بنیادگرایی کجاست و چیست؟ این منشأ را باید 

یافت تا بتوان در پی تسکین یا التیام درد بود.
خانم کارن آرمسترانگ  با کتاب “بنیادگرایی” در پی ارائه پاسخ همین 
پرسش‌ها است. با آرمسترانگ در سال‌های پیش‌ازاین، با کتاب مهم و 
بحث‌برانگیزش “تاریخ خداباوری” ، آشنا شده‌ایم. او در کتاب بنیادگرایی 
که نام اصلی آن The Battle for God  )پیکار در راه خدا( بوده و 
در سال ۲۰۰۱ منتشر شده، به واکاوی تاریخی و جامعه‌شناختی مسئله 

بنیادگرایی در ادیان الهی بزرگ جهان امروز می‌پردازد و این پدیده را با 
رویکردی تاریخی فلسفی ریشه‌شناسی می‌کند.

وی معتقد است که نوگرایی در جهان غرب با چرخشی به لوگوس 
)logos(  و عقل‌گرایی، به‌کلی چشم بر میتوس )mythos( و وجوه 
باطنی معرفت بسته و ازاین‌رو دنیای مدرن را با چالش روبرو نموده است. 
به اعتقاد آرمسترانگ، هر چه نوگرایی بر عقل‌گرایی و پافشاری بر لوگوس 
تکیه و اصرار نموده، در مقابل، متدینان و جوامع دینی که شاکله هویتی 
آنان بر مبنای دین است در واکنش به آن، با بازتعریف تدافعی دین در 
بستر عقل‌گرایی )لوگوس( در دام مدرنیته و پیامدهای خلط دو ساحت 
معرفت در غلتیده‌اند. به‌نحوی‌که برای ارائه دین و هویت دینی خود به 
فراخور جو لوگوس باور جهانی،  یا بیش از حد مجاز بر میتوس و بطن 
دینی تأکید ورزیده و یا به کل با کنار نهادن وجوه فراعقلی دین، سعی 
در ارائه بسته‌ای جامع و روزآمد از دین خود، چنان‌که با عقل‌گرایی رایج 
به رقابت بپردازد، کرده‌اند که هر دو این رویکردها، به نتیجه واحدی 

معرفی کتاب
“بنیادگرایی، پیکار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسلام” نوشته کارن آرمسترانگ

درد بی‌درمان بنیادگرایی
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است.
آرمسترانگ در جهت اثبات این خوانش، به‌مرور تاریخ جنبش‌های 
اصلاح دینی در سه دین فراگیر الهی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت 
پرداخته و تلاش نموده ادله ادعای خود را در جریانات مذکور نمایان 

سازد.
گرچه این نویسنده کتاب در تحلیل خود بر تاریخ کشورهای ایران و 
مصر، در بین کشورهای مسلمان، و بر اسرائیل به‌عنوان امتی یهودی 
تمرکز نموده و به بررسی وضعیت جامعه بر انگلستان و آمریکا به‌عنوان 
کشورهای مسیحی پرداخته، لیکن به نظر می‌رسد که ویژگی‌های ذاتی 

ادیان موردنظر را از نظر دور داشته و بدان بی‌توجه بوده است.
این کتاب با ترجمه کیانوش حشمتی و به‌وسیله نشر حکمت در سال 
۱۳۹۶ در ۷۴۰ صفحه به چاپ رسیده و منتشر گردید، تقریباً هم‌زمان با 
آن، آقای دکتر حسین غفاری، با نگارش و انتشار کتاب “نقد و نظری 
بر بنیادگرایی دینی” این اثر را نقد و بررسی نموده است. مترجم اثر، 
نیز جا و بیجا ردیه‌های کوتاهی بر برخی از مدعیات مندرج در اثر، در 
پانویس‌ها نگاشته که شوربختانه هیچ‌کدام مستدل و متکی بر منابع  و 
اسناد نبوده و این شائبه را تقویت می‌کند که تنها باهدف کسب مجوز 

انتشار نوشته شده‌اند.
به هر روی، انبوه اطلاعات تاریخی مندرج در این اثر و ترجمه نسبتاً 
روان آن، صرف‌نظر از اغلاط نگارشی و ویرایشی، اثر را به کتابی 

خوش‌خوان و جذاب تبدیل نموده است.
به نظر می‌رسد لااقل بررسی و تجزیه‌وتحلیل قسمت‌های مربوط به 
ایران این کتاب بتواند آغازگر بحثی مفید در شناخت معضلات معنوی 
دنیای مدرن و روند گذار به مدرنیته در ایران باشد. ولی ابتدا باید به این 
نکته توجه کافی مبذول داشت که اگرچه امکان ارائه تحلیل و تفسیر 
متفاوت از وقایع تاریخی که در کتاب آمده، ممکن و حتی ضروری است، 
ولی به نظر نمی‌رسد که تفسیر متفاوت از وقایع، کلیت اثر و مدعای آن را 
تحت‌تأثیر قرار دهد و خدشه‌ای در  مدعای اصلی آن وارد نماید. از دیگر 
سو، قابل‌توجه است که مؤلف بر وقایعی از تاریخ ایران انگشت نهاده 

که محل نزاع و اختلاف‌نظر فراوان بوده، درحالی‌که مثال‌های به‌مراتب 
واضح‌تر و کارآمدتری در همین راستا می‌توان یافت و ارائه نمود.

پرواضح است که بنیادگرایی و ارتجاع و واپس‌گرایی جای مداقه و 
بررسی بسیار بیشتر دارد اما مدعای اصلی پیرنگ اثر، یعنی تدافع عقلانی 
از دین بر اساس رویکرد لوگوس باور نوگرایی و کم‌توجهی به میتوس و 
بطن و معنویت دینی با نگرشی متخاصم و مجادله گر به دنیای مدرن، 

قابل‌توجه، محتمل به صدق و تأمل‌برانگیز است.
علاوه بر این، حائز اهمیت است که کتاب خانم آرمسترانگ فقط 
به توصیف و تبیین تاریخی نپرداخته بلکه در ضمن توصیفات خود 
تلاش نموده راه مقابله با این معضل را نیز نشان دهد. به عقیده وی، 
همچنان که عقل‌گرایی مدرنیته از فهم بطن و میتوس غفلت کرده، در 
بروز بنیادگرایی خشن بی‌تقصیر  نیز نبوده است، پس به‌صراحت یا به 
اشاره توصیه می‌کند که اولًا با فهم ذات ادیان که از عنصر میتولوژیک 
و اسطوره‌پردازانه خالی نیست و ثانیاً با بازسازی ساختار فکری مدرنیته 
به آرام‌سازی، رسمیت‌دهی و اعطای وجاهت اجتماعی به بنیادگرایان 
بپردازیم و نگرانی آنان را در مورد بقاء و دوام در دنیای جدید برطرف 

نموده و ایشان را در فرایند نوگرایی به بازی بگیریم.
ازاین‌رو، اگرچه بنیادگرایی دردی نیست که درمان پذیرد، مسکن آن 
از رهگذر بازنگری در ریشه‌های فکری غرب، یعنی تفکر یونان باستان و 
توجه به میتوس ممکن و مقدور است. پس چرا باید این کتاب را بخوانیم؟ 

چرا باید به بنیادگرایی بیندیشیم؟
پاسخ این پرسش در مقدمه نویسنده آمده است. او این کتاب را پس 
از واقعه یازده سپتامبر و ضربه اجتماعی متأثر از آن نوشت. امروز اما ما 
در جایی زندگی می‌کنیم که فاصله چندانی، چه به لحاظ جغرافیایی و 
چه به لحاظ فرهنگی با بسیاری از موارد و مثال‌هایی که نویسنده بیان 

کرده، نداریم.
به‌عنوان‌مثال، حتی اگر این ادعای او را که انقلاب اسلامی ایران اولین 
پیروزی بنیادگرای در جهان امروز بوده، نپذیریم و برنتابیم، گریزی از 
پاسخ‌دادن بدان نداریم. چون علاوه بر اینکه در جامعه‌ای در حال گذار 
از سنت به مدرنیته زیست می‌کنیم، تمام مؤلفه‌های برشمرده‌شده توسط 
نویسنده را در حوالی و پیرامون دید و فکرمان می‌بینیم و می‌یابیم. اگر 
دچار چنین دردی هم نباشیم - که بعید به نظر می‌رسد از درک درد 
بنیادگرایی همسایگان و هم‌جواران عینی و ذهنی‌مان، از طالبان و داعش 

و القاعده تا شیخیه و حجتیه و ...  گریزی نیست



لت
ه م

راد
ه‌ ا

نام
ته 

هف
21

 شماره ۳۴

۱ فروردین ۱۴۰۱

هفته‌نامه

هفته‌نامه غیر برخط 
اراده ملت

آموزه‌های دو رخداد تلخ در نزدیکی جغرافیای ما 
۱. در چنین پدیده‌های بزرگ و پرحاشیه‌ای، علی‌رغم سایة سیستماتیک 
نهادهای مختلف از دولت و رسانه گرفته تا سازمان‌های جهانی، نقش 
تصمیمات و مقاومت‌ها و باورها و وادادگی‌ها و تسلیم‌ها و رشادت‌ها و 
شجاعت‌های تک‌تک افراد، انکارناپذیر و حذف‌ناشدنی است. چه در سطح 
رهبرانی چون اشرف غنی و ولادیمیر زلینسکی و ولادیمیر پوتین باشد و 
چه در سطح شهروندانی که می‌مانند یا می‌روند یا پنهان و یا معترض و 
یا بیدار می‌شوند. یعنی علی‌رغم هرچه پیچیده‌تر و پرابعاد شدن پدیده‌ها، 
کماکان کردارهای بی‌بدیل اشخاص، عاملی تعیین‌کننده هستند، پس 
به بهانة سترگی آنچه با آن روبروییم، بر نقش و وظیفه خویش سرپوش 

مگذاریم.  
۲. ما همیشه می‌توانیم مستقل و بیرون از جدال‌ها و منازعات به 
موضع‌گیری و تفسیر آن بپردازیم. لزومی ندارد که برای توصیف و تحلیل 
یک پدیده، لزوماً به دامن شرق یا غرب، نظام یا اپوزسیون، اسلاو یا 
کنفوسیوس، روس یا ناتو بیفتیم و در قالبی دگم و نامنعطف، از اعتراف 
برخی واقعیات پرهیز کنیم. ما می‌توانیم در قامت هویتی مستقل، با 
دیدبانیِ دقیق ابعاد آنچه رخ می‌دهد، کژی‌ها و کاستی‌ها و هم‌زمان، 
راستی‌ها و توانایی‌های هر سو را مورد اشاره و تاکید قرار بدهیم. هم 
سقوط دولت افغانستان برآیندی از جهل مردم و دست‌اندازی خارجی و 
فساد و بی‌مایگی مسئولین بود و هم جنگ اوکراین و ادامه‌دار شدنش، 

حاصل زیاده‌خواهی‌ها و تمناهای شرق و غرب. 
۳. مناسبات سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای جهان بسیار پیچیده و 
چندبعُدی است. هر هم‌پیمانی و هر همسایه‌ای، هر دشمنی و هر رقیبی 
باتوجه‌به منافع خود می‌تواند مسیرها و توافقات و سیاست‌های پیشین 
خود را مورد بازنگری و تغییر قرار دهد؛ لذا هر جامعه‌ای می‌تواند در شرایط 
پرمخاطره و بحرانی، تنها روی مردم خودش حساب کند و نباید که امید 
علی‌حده‌ای به پشتیبانی همه‌جانبه دیگران داشته باشد و یا تماماً بر پیشینه 

تفاهمات و روابطش با دیگر کشورها تکیه کند. این آموزه لزوم حفظ 
یکپارچگی و همبستگی ملی را از سوی مردم و اولویتِ تمرکز بر منافع 

ملی را از سوی دولتمردان، بیش‌ازپیش یادآوری می‌نماید. 
۴. مراقبت نکنیم، تمایلات نژادپرستانه و قبیله‌گرایانه؛ هم می‌توانند 
چهرة حقوق بشری، عدالت‌خواه و ضدتبعیض را مخدوش کند، همان‌طور 
که گرایش‌های نژادپرستانه از زیر ماسک رسانه‌ها در جلب حمایت و 
تحریک افکار عمومی در مورد افغانستان و اوکراین بیرون زد. هم 
می‌توانند از یک‌سو دست‌مایة تعرض و زیاده‌خواهی فرصت‌طلبان و 
وسوسة کشورگشایی همسایگان و از سویی دیگر انفعال ملت در دفاع از 

تمامیت و تمدن و داشته‌های خویش گردند.
۵. همان‌طور که اطلاعات، دوگانة ماده و انرژی را  به یک سه‌گانه 
گسترش داد. رسانه‌ها، امروز در مناسبات شکست و پیروزی نقشی 
جایگزین‌ناپذیر دارند. لزوماً آن طرفی که در تسلیحات و جنگ‌افزارها 
یا راهبُردهای نظامی یا ارتش قدرتمند و آموزش‌دیده، دست بالا را دارد، 
پیروز میدان نیست. بلکه هژمونی رسانه‌ای و توان ایجاد یک جنگ 
رسانه‌ای یک‌سر برُد، امروز از عوامل تعیین‌کنندة نتیجه و فرجام درگیرها 

و مناقشات است. 
۶. چه جنگ با ابعاد و شکل جنگ اوکراین که با مداخلات بین‌المللی 
ممکن است کوتاه و زودگذر باشد و چه فروپاشی ساختارهای مدیریتی 
در جوامعی چون افغانستان که کماکان با سنت‌گرایی، تحجر و  جهلی 
عمیق در لایه‌های مختلف خود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آسیب‌های 
جبران‌ناپذیری را به طبقات متوسط و ضعیف جامعه بزنند. در سایه جنگ، 
زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، علمی و زیست‌محیطی کشور به‌شدت 
آسیب می‌بیند و در سایة فروپاشی فاقد برنامه و ناگهانی، مدنیت و تجدد 

در جامعه با تهدیداتی جدی روبرو خواهد شد.

سقوط دولت افغانستان و حمله روسیه به اوکراین
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گفتگو

هفته‌نامه
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سالی که گذشت
در گفتگو با

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران

اراده ملت: حزب اراده ملت )حاما( سال ۱۴۰۰ را با چالش برگزاری 
کنگره شروع کرد، خروج حاما از شورای هماهنگی حساسیت کنگره را 
به جهت آرایش نیروها به‌شدت بالا برده بود و باتوجه‌به در پیش بودن 
انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری و اهمیت حضور یا عدم حضور در 
ائتلاف‌های انتخاباتی، به نظر می‌رسید حزب کنگره سرنوشت‌سازی را 
در پیش رو داشت، ارزیابی شما از برگزاری این کنگره و تبعات بعدی 

آن چیست؟
نشریه  از دست‌اندرکاران  تشکر  و  با سلام  احمد حکیمی‌پور: 
ارگان حزب که در جهت تبیین و روشنگری مسائل درون‌حزبی برای 
اعضای حزب و علاقه‌مندان در جامعه دغدغه دارند. بله آخرین کنگره 
)مجمع‌عمومی ملی حزب( باتوجه‌به رویکردی که از یک سال قبل اکثریت 
حزب اتخاذ کرده کنگره‌ای پرشور و رقابتی در بین دو گرایش عمده در 

حزب بود. خوب حزب از حدود یک سال پیش از کنگره در جلسه شورای 
مرکزی حزب تصمیم به خروج از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات 
گرفت که آن‌هم البته سابقه چندساله در حزب داشت و عمدتاً از سال ۹۶ 
به بحث جدی در داخل حزب تبدیل شده بود. دلایل این موضوع طی 
مصاحبه‌ها و بیانیه تفصیلی حزب به طور دقیق تبیین شده است. وقتی 
بعد از بحث‌های طولانی بین موافقین و مخالفین، این موضوع در اوایل 
سال ۹۹ تعیین تکلیف شد برخی از دوستان که مخالف این تصمیم بودند 
شروع به کارشکنی و مانع‌تراشی در فرایندهای جاری و طبیعی حزب 
کردند و در پی یارگیری و فراکسیون سازی در حزب بودند که البته با 
بردباری و تحمل مسئولین حزب موضوع به‌صورت اختلاف سلیقه درون 
خانواده حزبی مدیریت شد. تا اینکه با اصرار همین دوستان موضوع به 
کنگره سراسری حزب احاله شد تا طرف‌داران هر دو روش با رأی کنگره 
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تمایل بدنه حزب را نسبت به رویکرد پیش روی حزب بدانند و بعد از آن 
برای آینده سیاسی حزب تصمیم بگیرند که با حزب بمانند یا نه. برای 
ازبین‌بردن هرگونه شائبه مسئولیت برگزاری کنگره را هم که معمولًا با 
کمیته تشکیلات یا قائم‌مقام حزب بوده به عهده این دوستان قرار دادیم تا با 
طیب خاطر صفر تا صد برگزاری کنگره را در اختیار داشته باشند و به نتیجه 
کنگره تمکین کنند. هرچند فراکسیونیسم در درون هر حزبی مذموم و یک 
رفتار ضد وحدت و انسجام حزبی است و به‌نوعی تشکیلات‌شکن ولی این 
دوستان به طور پنهانی و بدون اطلاع دبیرکل با هم جلسه و برنامه‌ریزی 
داشتند ولی همان‌طوری که گفتم من شخصاً با اغماض برخورد کردم و 
دوست داشتم این مسائل درون خانواده حزب حل‌وفصل شود چون مسائل 
تشکیلاتی راه‌حل‌های تشکیلاتی هم دارند اما این دوستان درست در روز 
کنگره وقتی دیدند برنامه چشمه با رأی بالایی به تصویب اعضای کنگره 
رسید در وسط رأی‌گیری برای شورای مرکزی کنگره را ترک کردند که 

واقعاً جای تعجب و تأسف بود.
اراده ملت: تصمیم به خروج از شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان 
که در این کنگره نیز تثبیت شد چه تأثیرات مثبتی می‌تواند در روند آتی 

حزب داشته باشد؟
احمد حکیمی‌پور: ببینید همان‌طوری که حزب در بیانیه تبیین 
خروج آورده است این رویکرد حزب به منزله خروج از اصلاح‌طلبی و 
تبار اصلاح‌طلبانه حزب نیست ما در زمان‌هایی که لازم باشد با احزاب 
و گروه‌های همسو کنش ائتلافی و مشترک خواهیم داشت ازجمله در 
انتخابات و مسائل اساسی کشور، ولی کنش جبهه‌ای دائمی را که باعث 
سلب هویت احزاب و تضعیف کنش حزبی باشد را قبول نداریم و آن را 
باعث تنبلی و رخوت احزاب می‌دانیم که کلًا در سایه کنش جبهه‌ای عملًا 
بخواب می‌روند. به همین دلیل ما با رویکرد تقویت کنش حزبی و تلاش 
برای کادرسازی و توانمندسازی اعضای حزب در حوزه سیاست خرد اهداف 
و برنامه‌های معینی را برای کلیت حزب و استان‌ها و دفاتر تعریف کرده‌ایم 
تا کار حزبی معطوف به نتیجه ملموس و سنجش‌پذیر را دنبال کنیم و 
نشانه‌های شکوفایی حزب در این مدت کوتاه کاملًا مؤید رویکرد جدیدمان 
است. امروزه حوزه‌های حزبی به‌خوبی فعال و پویا هستند. ارگان حزب 
با نظم و محتوای قابل‌قبول مرتب در حال انتشار است. انتشارات حزب 
مجوز سه‌ساله دوم خود را تمدید کرده و کتاب‌هایی که گویای مشی حزب 
در رویکرد کلی سوسیال‌دمکراسی است توسط اعضای صاحب‌قلم و فکر 
حزب تألیف و ترجمه می‌شوند. کمیته‌ها و دفاتر مرکزی حزب مخصوصاً 
دفتر سیاسی روال معین و پربارتری را تجربه می‌کند و در کل شاهد یک 

دوره نسبتاً پرکار همراه آرامش در جای‌جای حزب هستیم.
اراده ملت: به نظر می‌رسد یکی از اتفاقات بسیار خوب و در نوع خود 
بدیعی که در حزب شاهد هستیم تشکیل حوزه‌هاست، دراین‌خصوص و در 
نسبت با ارکان و ساختار اساس‌نامه‌ای حزب بیشتر توضیح دهید، نه‌تنها 

برای مخاطبین عضو حزب بلکه سایرین نیز مفید خواهد بود.
احمد حکیمی‌پور: حوزه‌ها وظیفه آموزش‌های درون‌حزبی و افزایش 
توانمندی‌های تشکیلاتی و نظری اعضاء را بر عهده دارند و در یک 
جمله کادرسازی برای حزب می‌کند. اساساً کار جدی تشکیلاتی بدون 
ارتقا ظرفیت نظری و تشکیلاتی اعضا ناممکن و ناقص است. حزب از 
ابتدا مخصوصاً بعد از کنگره چهارم که با شعار انسجام نظری، انضباط 
تشکیلاتی و کادر همه‌جانبه برگزار شد دنبال این مهم بود و طی برنامه 
ده سال دنبال تربیت تعداد معینی کادر بود که متأسفانه به دلایل مختلف 
بیرونی و درونی حزب توفیق لازم را نداشتیم و به همین دلیل از سال ۹۸ 
به‌طورجدی به این کار ورود کردیم و در حال انجام است. اصولًا عضو حزب 

اگر در حوزه‌ای سازمان‌دهی نشده نباشد عضویت او کامل نشده است.
اراده ملت: یکی از ابهاماتی که در مورد خروج از شورای هماهنگی 
مطرح می‌شود این است که جایگاه حاما بعد از خروج در کدام جریان 

سیاسی تعریف می‌شود.
احمد حکیمی‌پور: ما ماهیتاً یک حزب اصلاح‌طلب هستیم واین 
موضوع در مرامنامه و دیگر اسناد حزبی به‌وضوح مورد تأکید قرار گرفته 

است. بیش از پانزده سال هم عضو مؤثر و فعال در جبهه اصلاح‌طلبان و 
جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مرکز و سراسر کشور بودیم. 
اما بودن در ائتلاف دائمی را به صلاح حزب نمی‌دانیم کما اینکه قانون 
جدید احزاب هم ائتلاف دائمی احزاب را تجویز نمی‌کند. حاما با حفظ کنش 
حزبی اصلاح‌طلبانه و مستقل خود هرزمان به صلاح کشور و مردم و حزب 
بداند با احزاب اصلاح‌طلب همسوی خود تشکیل ائتلاف خواهد داد تا با 
هم‌افزایی ضریب تأثیرگذاری در جامعه و فرایندهای سیاسی را بالا ببریم.
اراده ملت: در کنگره برنامه چشمه مورد توجه اعضا قرار گرفت ابعاد 

برنامه و نقش آن در ارتقا و پویایی حزب را در چه چیز می‌دانید.
احمد حکیمی‌پور: این برنامه چند ویژگی دارد. اول: تأکید کنش 
مستقلانه حزب را برجسته کرده است. دوم: کنش سیاسی حزب را محدود 
به عرصه سیاست‌های خرد و ملموس کرده است. سوم: حزب حالت 
غیرمتمرکز به خود گرفته و شهرستان‌ها و شعب استانی حزب ابتکار 
عمل بیشتری خواهند داشت چهار: پیگیری مطالبات صنوف و اقشار در 
اولویت قرار گرفته مخصوصاً با رویکرد حزب بحث مطالبات طبقات و 
اقشار مزدبگیر مثل کارگران، کارمندان، شاغلین بخش کشاورزی مورد 
تأکید جدی است و نکته مهم دیگر بحث چالش‌های محیط زیستی و 
بحران‌های آب‌وخاک و مراتع و جنگل‌ها و منابع طبیعی مدنظر برنامه 
چشمه است. به لحاظ درون‌حزبی هم آموزش مداوم و افزایش توانمندی 
اعضاء و توجه ویژه روی ارتقاء توانائی و مهارت‌های جوانان و زنان حزب 

نیز نگاه ویژه دارد.
اراده ملت: اگر موافق باشید از موضوعات حزبی و تشکیلاتی عبور 
کنیم و به مواضع حزب در قبال مسائل مهم کشور در یک سال گذشته 
بپردازیم. انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم شفافیت موضع حزب در ورود 
به این عرصه یکی از مواردی است که به آن اشاره می‌شود، از نظر شما 
دقیقاً حزب چه مواجهه و کنشی در این عرصه داشت. بگذریم که در 
انتخابات شوراها نیز ستاد انتخاباتی حزب در حد مقدورات تلاش کرد 
فعالیت گسترده‌ای داشته باشد لکن محذوراتی که وجود داشت مانع از 

توفیق گردید.
احمد حکیمی‌پور: باتوجه‌به رأی کنگره به برنامه چشمه حزب تمرکز 
روی اجرای این برنامه کرده و آرایش خود را برای عملی کردن این 
برنامه تنظیم می‌کند و همان‌طوری که در خود برنامه وعده‌داده‌شده 
گزارش نوبه‌ای برای میزان اجرا و پیشرفت برنامه را برای اعضای حزب و 
علاقه‌مندان جامعه خواهد داد. اما این موضوع به منزله بی‌تفاوتی حزب نسبت 
به مسائل کلان سیاسی جامعه نخواهد بود. به همین دلیل هم علی‌رغم 
اینکه در حد توان خود در انتخابات شوراها فعال بودیم به‌موازات آن‌هم اعلام 
کردیم برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدای حزبی نخواهیم اما چنانچه 
جریان اصلاحات به یک کاندیدای واحد برسد با تمام توان از او حمایت 
و تبلیغ خواهیم کرد. خوب همه می‌دانیم که چنین اتفاقی نیفتاد و ما مثل 
اغلب احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری فعالیتی نداشتیم. از 
سوی دیگر روی برخی اتفاقات جامعه در سال گذشته که از نظر حزب مهم 
بود از جمله اعتراضات صنفی ما موضع گرفتیم. در مورد مسائل مربوط به 
سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام و یا طرح به‌اصطلاح صیانت از 
فضای مجازی که آن را خلاف مصالح ملی می‌دانیم هم رسماً و هم در قالب 
مصاحبه اعلام موضع کردیم. دفتر سیاسی هم در دوره جدید جلسات مرتب 
و جدی دارد و روی مسائل مهم داخلی و خارجی بحث و بررسی‌های دقیقی 
انجام می‌دهد که چکیده آن‌هم در نشریه اراده ملت به‌عنوان ارگان رسمی 
حزب و نیز پایگاه خبری حزب جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می‌شود.

در پایان سال جدید را به همه هم‌وطنان و خانواده بزرگ و صمیمی حاما  
تبریک عرض می‌کنم و آرزوی سالی پربار همراه با سلامتی و نیک‌بختی 

برای ایران و ایرانیان عزیز و هموندان گرامی دارم.
اراده ملت: ممنون از وقت و حوصله‌ای که برای این گفتگو اختصاص 
دادید .  هفته نامه اراده ملت نیز سال جدید را به جنابعالی تبریک عرض می 
کند و امیدوار است در نخستین سال قرن جدید شاهد پایندگی، پیروزی و 

به‌روزی روزافزون برای ملت بزرگ و سربلند ایران باشیم.
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در گفتگو با  فتحعلی حسینی مدرس دانشگاه:

فساد در سازمان‌های ما ناشی از نبود گردش اطلاعات است
در گفتگو با یک دانش‌آموخته مدیریت با اشاره به اینکه 
عدم پرداخت و بررسی فرهنگ طی ۴۳ سال گذشته عامل 
بحران‌های مختلف آب‌وخاک و ... در کشور بوده است، 
عنوان شد: ازآنجایی‌که در سازمان‌های ما ارتباط به‌صورت 
سنتی از بالابه‌پایین تعریف شده است لذا گردش اطلاعات 
وجود ندارد و این امر ایجاد فساد کنونی را باعث شده 

است.
به گزارش خبرنگار حامانیوز - حمید سپهری؛ فتحعلی حسینی مدرس 
دانشگاه و دانش‌آموخته مدیریت با اشاره به رعایت الگوهای رایج علمی 
در نوع رفتارهای سازمانی، گفت:  رفتار سازمانی به‌گونه‌ای از رفتار 
خاص گفته می‌شود که سازمان از کارمند خود در راستای تحقق اهداف 
انتظار دارد و مجموعه اقداماتی که کارکنان انجام می‌دهند باید با اهداف 
سازمان و مطالبات ذی‌نفعان و اهداف مشتری‌ها مطابقت داشته باشد.
حسینی افزود: در هر سازمانی اهداف بر دودسته تقسیم می‌شوند 
سازمانی و فردی؛ نظریه‌ای وجود دارد که عنوان می‌کند مدیر در سازمان 
چند نقش دارد همچون نقش اجرایی، ابداعی، توضیحی، طراحی و 
ترکیبی؛ مدیری موفق است که اهداف فردی را با سازمانی ترکیب 

یا تلفیق نماید.
انسان‌ها زمانی که وارد سازمان می‌شوند اهداف مختلفی را از قبیل 
رشد، پیشرفت از منظر مادی و جایگاه و ارتقای رتبه و ... دنبال می‌کنند. 
سازمان هم باتوجه‌به اهداف و سیاست گذاری‌هایی که برای آن تعریف 
شده است برنامه‌های مرتبط و خاص خود را تعریف می‌کند در اموری 

همچون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ...
در سازمان‌ها پرداخت به کارکنان باید تابعی از عملکرد باشد
وی یادآور شد: در یک سازمان تولیدی برای اینکه اهداف رایج با 
اهداف سازمانی منطبق شود باید درصدی از سود  برای کارکنان  درنظر 
گرفته شود و نیز در سازمانی که خدمات عمومی انجام می‌گیرد بایستی 
پرداخت‌ها تابعی از عملکردها باشد و ارتباطی معنادار بین عملکرد 
و پرداخت ایجاد شود تا کارکنان انگیزه لازم را برای انجام وظایف 

داشته باشند.
بتواند برای  بایستی  اینکه  سازمان  بیان  با  این مدرس دانشگاه 
کارکنان انگیزه لازم را ایجاد کند، گفت: این مهم زمانی اتفاق می‌افتد 
که فعالیت‌ها و تلاش‌های کارکنان از سوی سازمان مورد توجه  قرار 

گیرد و می‌تواند با  تشویق‌های مادی و معنوی نیز همراه باشد.
نکته دیگر که در رفتار سازمانی اثرگذار است مقوله آموزش است 
ما بایستی با آموزش تغییر نگرش ایجاد کنیم تا بتوان در پی آن شاهد 

تغییر رفتار فردی و گروهی  مورد انتظار در سازمان بود.
وی ادامه داد: تعریفی که در معنای عام و رایج به معنای یادگیری 
یعنی  اطلاعات را به سمع و نظر مخاطبان رساند تا بتوان یادگیری 
را شاهد بود اشتباه است و یادگیری به معنای اطلاع‌رسانی نیست؛ 
یادگیری تغییرات ثابت و پایداری است که در رفتار افراد ایجاد می‌شود.
در جوامع مختلف برای اینکه بتوان رفتارهای مورد انتظاری را در 
افراد ایجاد کرد از ابزارهای مختلفی بر اساس نگرش حاکم استفاده 

می‌کنند که می‌تواند دارای جنسی مادی یا معنوی باشد.
حسینی با اشاره به اینکه مدیریت اگر بتواند به‌درستی از تشویق و 
تنبیه بهره برد خواهد توانست رفتار مطلوب را در ذی‌نفعان ایجاد کند، 
عنوان کرد: در سازمان‌ها بر حسب بلوغی که از آن برخوردار هستند 
 M4  تا  M1 از  چند الگوی رفتاری پیروی می‌شود و به  چهار دسته

تقسیم می‌شود:
M1 یعنی کارکنانی که از نظر توان و انگیزه در حداقل قرار دارند و 

شیوه برخورد با آن‌ها باید دستوری باشد.
M2 که توان بیشتری نسبت به طبقه اول برخوردار هستند و نوع 

برخورد باید  با پیشنهادهای کاری همراه باشد.
M3  که دارای توان بالاتری نسبت به دو گروه ذکر شده هستند و 
بایستی مورد مشورت قرار گیرند و در نهایت  M4  که شامل محققان 

و اساتید دانشگاه بوده و بایستی کاملًا آزاد با آن‌ها برخورد  داشت.
این دانش‌آموخته مدیریت با بیان اینکه سازمان‌های ما از الگوهای 
رایج علمی استفاده نمی‌کنند و اتلاف سرمایه و هزینه زیادی را شاهد 
هستیم؛ مطرح کرد: به‌عنوان‌مثال ازآنجایی‌که کارمند انگیزه لازم را 
برای انجام امور ندارد پرونده ارباب‌رجوعی که  باید در کوتاه‌ترین 
زمان ممکن انجام شود گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد  و این مهم باعث 
می‌شود که امور به‌کندی پیش رود و اضافه کنید به آن عدم آموزش و 
جایگاه متناسب با ویژگی‌های کارمند را که برای وی موردتوجه قرار 

نگرفته است.
امروز سازمان‌های ما افسرده، بی‌انگیزه و فسادزا شده‌اند

وی عنوان کرد: عمده مشکلاتی که در رفتار سازمان‌ها وجود دارد به 
عدم ساختارهای صحیح، تقسیم‌کار نامناسب، طبقه‌بندی غلط مشاغل 
و ... مربوط می‌شود که نتیجه آن سازمانی افسرده، بی‌انگیزه و فسادزا 
است و همین‌طور در برخی از سازمان‌ها نیرو و منابع انسانی بیش از حد 
لازم وجود و مازاد دارد و این خود باعث کاهش راندمان و بهره‌وری 

است.
وی افزود: باتوجه‌به نیازهایی که در هرم مازلو تعریف  شده است 
هر یک از کارکنان در طبقاتی قرار می‌گیرند که نیازهایی مشخص و 
مرتبطی دارند و این مدیر و رهبر سازمان است که باید بتواند این آگاهی 
و اطلاعات را از کارکنان  و وضعیت آن‌ها داشته باشد و در راستای 

ارتقای امور به کار گیرد تا بتوان سازمانی پویا فعال داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت داشتن اطلاعات از سوی کارکنان و ارباب‌رجوع 
در مراودات سازمانی گفت: هر چه داشتن این  اطلاعات از سطح بالاتری 
برخوردار باشد زمان و اتلاف هزینه و سرمایه کمتری را شاهد خواهیم 
بود؛ با عنایت به اینکه بزرگ‌ترین محدودیت در سازمان‌ها منابع وزمان 
است بایستی اطلاعات موردنیاز و لازم و کافی را منعکس کنیم تا خللی 

در روند امور سازمان رخ ندهد.
 فساد در سازمان‌های ما ناشی از نبود گردش اطلاعات است
حسینی افزود: اطلاعات می‌تواند سوءتفاهم را رفع کند و در راستای 
برقراری ارتباطاتی مؤثر گام بردارد و این امر می‌تواند منجر به شفافیت 
و جلوگیری از فساد شود؛ ارتباطات روان و سیال و شفاف که هر دو 
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مسیر روبه پایین و روبه بالا را طی می‌کند می‌تواند باعث بهره‌وری 
سازمان شود

از معضلات سازمان‌های حاضر آن است که این‌گونه می‌اندیشند که 
اطلاعات باید از بالابه‌پایین اتفاق افتاد و گزینشی نیز در ارائه اطلاعات 
رفتار شود درحالی‌که ما باید شاهد گردش اطلاعات در هر دو سطح 

بالابه‌پایین و پایین‌به‌بالا باشیم.
وی عنوان کرد: مهم‌ترین اقدام مدیران بر اساس نظریه سایمون 
تصمیم‌گیری است این تصمیم‌گیری‌ها باید ۹۰ درصد بر مبنای اطلاعات 
و ۱۰ درصد به‌حکم قضاوت، بینش و ... باشد و چنانچه ارتباطات بین 

ذی‌نفعان  دوطرفه باشد مدیر تصمیمات صحیحی خواهد گرفت.
بحران‌های موجود ناشی از عدم توجه ۴۳ ساله به فرهنگ است

این مدرس دانشگاه بیان کرد: فرهنگ در سازمان‌ها نقشی بسیار 
اساسی ایفا می‌کند و این فرهنگ است که عامل رفتارهای فردی 
کارکنان و هر شخصی در سازمان است اعم از نوع پوشش، غذا خوردن، 
رعایت آداب و مناسبات و ... . اما ازآنجایی‌که پرداختن و بررسی فرهنگ 
امری زمان‌بر است مدیران در این حوزه زمان و هزینه بسیار کمتری 

را به کار می‌گیرند

وی افزود: اگر در ۴۳ سال گذشته زمان موردنیاز را برای تحلیل و 
بررسی فرهنگ و بهره مؤثر از آن در سازمان می‌گذاشتیم اکنون معضل 
آب، خاک و ترافیک و مصرف‌گرایی مازاد و... انواع بحران‌های مختلف 
را نداشتیم در جامعه و سازمان‌های ما علی‌رغم تمامی محتواهای غنی 
که داریم فرهنگ خودبینی در اولویت نسبت به فرهنگ دیگر بینی 

وجود دارد.
مدیران سازمان به  کف زن نیاز دارند تا کارمندی شایسته

حسینی در پایان گفتگو با خبرنگار حامانیوز با اشاره به اینکه سیاست 
به معنای اداره کردن است، گفت:  در معنای رایج سیاست را دسترسی 
به قدرت معنا می‌کنند و چون در سازمان و جامعه  ما سیاست‌زدگی 
حاکم است و شایستگی  و لیاقت کارکنان سازمان‌ها با کاهش زیاد 

راندمان مواجه هستند.
وی افزود: مدیر در سازمان سعی می‌کند افرادی را  پیرامون خود 
جمع کند که برای وی کف زده  و آفرین بگویند  و تمامی اعمال وی 
را ولو اشتباه مورد تأیید قرار داده و به‌نوعی هوادار مدیر سازمان باشند. 
اگر شایسته‌سالاری بر سازمان‌ها حاکم شود از منابع و امکانات بهتر 

بهره خواهیم برد.
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معرفی و پیشنهاد

هفته‌نامه
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معرفی کتاب

کتاب اشتباه بزرگ ملی شدن نفت در سال ۱۳۷۱ به 
همت انتشارات کتاب‌سرا منتشر شده و نویسنده آن ابراهیم 

صفائی )فوت شده در سال ۱۳۸۶( است. 
ملی شدن نفت یک اتفاق بسیار بزرگ سیاسی و اقتصادی 
بود که پیامدهای آن از نگاه و دید سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی تبعات بسیار زیادی را برای جامعه و اقتصاد ایران 

ایجاد کرد.
در این کتاب نویسنده موضوع »ملی شدن نفت« را در 
شرایط سیاسی و تاریخی خاص دهه ۱۳۲۰ در ایران به‌مثابه 
»دولتی‌سازی« نفت قلمداد می‌کند و معتقد است که اتکا 
و اعتماد بیجا به دولتمردان آمریکا، اشتباه در تشخیص 
انعطاف‌ناپذیری،  و  منفی  سیاست  درست،  راه‌حل‌های 
بی‌توجهی به نارضایی‌های داخلی، درگیری همه‌جانبه با 
دربار و مجلس شورا و مجلس سنا و ارتش، بی‌اعتنایی 
به تشکل مخالفان، ازدست‌دادن حمایت آیت‌الله کاشانی، 
بحران شدید اقتصادی و مهم‌تر از همه غفلت از سازش 
آمریکا و انگلیس، کار ملی شدن نفت را به کودتای ۲۸ 

مرداد کشاند.

و اما؛
در مورد ملی شدن نفت تاکنون از سمت صاحب‌نظران و محققان 
خارجی و ایرانی آثار متعددی عرضه شده است. اما کتاب حاضر از معدود 

آثاری است که با نگاهی منفی به این پدیده نگریسته است. طبعاً برای 
داوری در مورد این پدیده لازم است که همه دیدگاه‌ها و اسناد مورد 
بررسی قرار گیرند. ازاین‌رو این اثر می‌تواند جایگاه خاصی در این میان 

داشته باشد.

اشتباه بزرگ ملی شدن نفت

آیا ملی شدن صنعت نفت به نفع مردم ایران بود
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معرفی فیلم

ـ بعد از ملیّ‌شدنِ  سال ۱۳۳۱ است. خرید نفت ایران ـ
ـ تحریم شده است و دولتِ محمد مصدق برای  این صنعت ـ
تأمین هزینه‌ها، اقدام به چاپ اوراق قرضه ملی کرده است و 
از مردم می‌خواهد تا برای کمک به ملی ماندن این صنعت 
و سرپا ماندن دولت، این اوراق را خریداری کنند. قرضی که 
آن‌ها به دولت می‌دهند و در ازای آن سالانه شش درصد 
سود دریافت می‌کنند. گروهی از طرف‌داران دولت مصدّق، 
برای تأمین پول لازم برای خرید این اوراق، در روزی که 
خورشیدگرفتگی رخ می‌دهد، به بانک ملیّ دستبرد می‌زنند. 
فیلم خائن‌کشی ماجرای این دزدی و وقایعِ بعدش را تعریف 

می‌کند.
مسعود کیمیایی در خائن کشی، واقعه‌ای سیاسی تاریخی 
را دست‌مایه‌ای برای روایتِ خود قرار داده است. روایتی 
مثل همیشه دربارة رفاقت و عشق و البته این بار با چاشنی 
سیاست. البته به‌تناسب ژانر فیلم خشونت‌های زیادی از 
جنس تیراندازی و درگیری‌های شدید فیزیکی و حتی مرگ 

شخصیت‌های اصلی در سرتاسر فیلم وجود دارد.

خائن کشی
 مسعود کیمیائی

و اما؛
کمتر کسی هست که فیلمی از مسعود کیمیائی را ندیده باشد. خواه 
از فیلم‌های او خوشمان بیاید یا نه. ایشان نقش مهمی در صنعت فیلم 

ایران داشته است و موجب آگاهی‌بخشی یا برانگیختن احساسات 
بسیاری از ایرانیان بوده‌اند. باتوجه‌به زمینه تاریخی که ماجرای این 
فیلم در آن می‌گذرد، توصیه می‌کنیم که به تماشای این فیلم بنشینید.
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معرفی رویداد

نوروز و پیک‌های نوروزی
حاجی‌فیروز، از قدیمی‌ترین پیک‌های نوروزی است که با 
رقص و خوانندگی و نوازندگی، خبر از پایان زمستان و آمدن 
بهار می‌دهد. البته حاجی‌فیروزهای مناطق مختلف باتوجه‌به 
تفاوت‌های فرهنگی و زبانی و اقلیمی تفاوت‌های اندکی با 
هم دارند. گرچه برخی از نویسندگان در دهه‌های قبل، تلاش 
زیادی برای پیوند دادن، حاجی‌فیروز با اساطیر ایران باستان 
کردند و چکیدة این پژوهش‌ها هم در مدخل حاجی‌فیروز 
در دایره‌المعارف‌ها در دسترس و قابل‌مطالعه است، اما 
اسناد جدیدتر نشان می‌دهد که قدمت این حاجی‌فیروز 
نوروزی، با این سبک و سیاق به عصر قاجار برمی‌گردد. 
طبق اسناد نویافته، بخصوص اسناد مرتبط با برده‌فروشی 
در عصر قاجار از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه، بر خلاف 
حدس و گمان‌های بسیاری از نویسندگان، فیروز شخصیتی 
حقیقی و تاریخی است، و در واقع برده اخته‌ای بوده که 
به‌وسیله یکی از حجاج از مکه به ایران آورده شد، و دلیل 
حاجی‌فیروز نامیدنش هم همین است، او واقعاً حاجی بوده 
است. حاجی‌فیروز پس از سالیان درازی که در خدمت 
ارباب خود بوده، در سنین کهولت ارباب خود را از دست 
می‌داد و چون کار و حرفه و نیز پس‌اندازی نداشته، آواره 
کوچه و خیابان می‌شود، و به‌ناچار برای امرارمعاش اقدام به 
خوانندگی و نوازندگی خیابانی می‌کند و خاطره‌ای ماندگار 
در ذهن مردم تهران در اواخر عصر قاجار شکل می‌دهد. 
همین دوره مصادف است با دوره‌ای که به دورة قحطی 
بزرگ در تاریخ تهران شهرت دارد، و شمار مستمندان 
خیابان‌خواب زیاد می‌شود، و عده‌ای از همین مستمندان، 
از جهت امرارمعاش در ایام نزدیک به نوروز با سیاه کردن 
صورت خود و تهیه لباس‌هایی شبیه آنچه حاجی‌فیروز 
واقعی می‌پوشیده، دست به ابتکار جدیدی می‌زنند و 
شیوه کنونی اجرای حاجی‌فیروز نوروزی را پدید می‌آورند. 
حتی به یادگار حاجی‌فیروز درگذشته، سعی می‌کنند، 
با تلفظ غلط واژگان نحوة اجراهای نوروزی با  عمداً 
زیر که  ابیات  واقعی همانند سازند مثل  حاجی‌فیروز 
بخشی از قدیمی‌ترین اشعاری است که از عصر قاجار 
تاکنون برجای‌ماند البته از همان دوره این سبک از نمایش 
خیابانی به سایر شهرها از جمله شیراز هم تسری یافت.

عید نوروزه و حاجی فیروزه
حاجی فیروزه سالی یه روزه

ابراب خودم ، سامبولی علیکم
ابراب خودم ، سرتو بالا کن
ابراب خودم ، بزبز قندی

ابراب خودم ، چرا نمی خندی
ابراب خودم ، فصل بهاره
ابراب خودم ، موقع کاره

ابراب خودم ، بلند شو خوش باش
ابراب خودم ، دیگه نمی آد جاش
ابراب خودم عمری که هی شد

بگو کی اومد و گذشت و طی شد
حاجی فیروز اومده سرتو بالا کن
عید نوروز اومده سرتو بالا کن
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یک عکس و چند نکته

مشکلات روزمره باربران

- درآمد باربران مشخص نیست و معمولًا بسیار نازل است
- آسیب‌های جسمی از جمله آفتاب‌سوختگی‌های شدید، دستان پینه‌بسته و آسیب‌های مهره‌ای و استخوانی

- دریافت دستمزدی کمتر از توافق اولیه
- نامرئی بودن این دسته از شاغلین

- نداشتن مزایایی چون بیمه و بازنشستگی
- عمر شغلی کوتاه به دلیل سختی کار و آسیب‌های بدنی

- متأثر شدن کار در شرایطی چون کرونا
- فقدان زمان مشخص استراحت و ناهار

- ناممکن بودن استفاده از چرخ‌دستی در برخی معابر و کوچه‌های تنگ یا ناهموار و حمل بار روی دوش
- عدم استاندارد در حجم و وزن بار و نحوه بسته‌بندی

- تنگ‌نظری جامعه و خساست در پرداخت هزینه حمل‌ونقل علی‌رغم اهمیت و دشواری آن
- بدرفتاری از سوی فرد تحویل دهنده یا گیرنده بار

- مسئولیت حمل ایمن بار در مسیرهای نامناسب و پرمخاطره
تهیه شده توسط کمیته توانمندسازی و آموزش حاما
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اخبار حزبی

هفته‌نامه
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آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب در سال ۱۴۰۰ روز 
یکشنبه ۲۲ اسفندماه برگزار شد و اعضاء دفتر سیاسی در 
این جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد این جنگ و تبعات 

ناشی از آن پرداختند.
در بخش دوم این جلسه دبیرکل حزب به ارائه آخرین 
تحلیل‌های خود از تغییرات در داخل هسته سخت قدرت 
در ایران پرداختند و به ابهامات و سؤالات اعضاء دفتر 

سیاسی پاسخ دادند.

استخوان سوز سیاهی زمستان شده‌ایم
بلکه نوروز بیاید به بهاری برسیم 

با نام ویاد خدا و با سلام و درود به هم‌وطنان عزیز به‌ویژه هم‌وندان گرامی در خانواده بزرگ و صمیمی حزب اراده 
ملت ایران 

سال نو و بهار نو را فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می‌بینم و برای وجود نازنینتان در این 
فرصت نو، شوری برای ساختن و بهتر زیستن آرزو می‌کنم.

رسید موسم نوروز و گاه آن آمد
که دل هوای گلستان و لاله‌زار کند

سال نو مبارک
احمد حکیمی‌پور

عاقبت جنگ روسیه و اوکراین

پیام نوروزی دبیرکل حزب اراده ملت ایران

جلسه دوهفتگی دفتر سیاسی حزب برگزار شد 
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به همت کارگروه محیط‌زیست حامای نهاوند و هیئت کوهنوردی شهرستان 
نهاوند روز جمعه بیستم اسفندماه در محل سراب باروداب تعداد پنجاه اصله 
نهال صنوبر و گردو کاشته شد. قبلًا و در تیرماه امسال نیز زباله‌های رها شده 
در سراب باروداب توسط اعضای حزب جمع‌آوری و درختان منطقه آبیاری 

شده بود.
نزدیک‌ترین سراب به شهر نهاوند سراب باروداب )باریو( است که فاصلة 
آن تا شهر کمتر از پنج کیلومتر است. آب این سراب از نزدیکی سرچشمه 
قسمت  دو  به 
تقسیم می‌شود. 

یک قسمت آن به‌طرف باغ‌های باروداب و قسمت دیگر از کنار قلعة داراب 
خان به‌طرف شهر جاری بوده است. درگذشته درختان بسیاری در سرچشمه 
باروداب وجود داشت که در اثر بی‌توجهی از بین رفته‌اند. اکنون باتوجه‌به 
موقعیت ممتاز این سراب و با تعریض جاده آسفالته‌ای که از کنار آن می‌گذرد 
و با درخت‌کاری و ایجاد پارکینگ مناسب و سکوهایی برای نشستن این مکان 

می‌تواند به یکی از تفریحگاه‌های مهم نهاوند تبدیل شود. 

پانزدهمین شماره فصلنامه خاطرات سیاسی حاوی مطالب 
متنوع سیاسی، فرهنگی و تاریخی منتشر شد. پرونده اصلی 
زمستان ۱۴۰۰ این نشریه به کارنامه محمدعلی )ذکاءالملک( 
از  متعدد  مقالات  بر  مشتمل  که  یافته  اختصاص  فروغی 
صاحب‌نظران امر به‌علاوه دو مصاحبه با صادق زیباکلام و مقصود 

فراستخواه است.
دموکرات  فرقه  درباره  کلاب‌هاوسی  مناظره  از  گزارشی 
آذربایجان و پرونده‌ای در باب رمان تازه منتشر شده »مسکو 
2042« اثر برجسته ولادیمیر واینوویچ، نویسنده منتقد روس، 

از دیگر مطالب این شماره فصلنامه خاطرات سیاسی است.

شماره جدید فصلنامه خاطرات سیاسی منتشر شد
محمدعلی فروغی مردی برای تمام فصول

درخت‌کاری در سراب باروداب نهاوند
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سیاست به زبان خودمانی

اگر کمی اهل اخبار سیاسی باشین. یعنی اینترنت و 
سایت‌ها رو، به دنبال خبرهای سیاسی جستجو کنین، 
متوجه میشید که در کشور ما تعداد زیادی حزب وجود 
داره. حتی خیلی از اونها علیرغم اینکه دو مسیر کاملًا 
متفاوت سیاسی رو پیش میرن، اسامی خیلی مشابه با 

همی دارند و ما رو به اشتباه میندازن. 
اما این حزب‌ها چه فرقی با هم دارن؟ و اساساً مردم 
عادی جامعه، چطور باید این حزب‌ها رو از هم تشخیص 
بدن؟ هر کدوم چی میگن و گروه هدف اونها کیا هستن؟
قتصادی،  ا ه‌های  نگا نظر  ز  ا معمولًا  حزب‌ها 
و  داخلی  سیاست  و  فرهنگی  اجتماعی  محیط‌زیستی، 

خارجی از هم قابل تشخیص هستن.
راهبردهای  و  سیاست‌ها  شعارها،  احزاب،  مثلًا 
متفاوتی رو در موضوعاتی مثل حقوق زنان، حقوق اقوام، 
روابط با کشورهای دیگه، میزان دستمزد و مالیات، آزادی 
رسانه و غیره در پیش می‌گیرن. مردم هم باید باتوجه 
به اینکه کدوم حزب، میتونه مدافع و سخنگوی منافع 

اونها باشه، حزب مطلوب خودشون رو بشناسن.

اما دو تا شرط اینجا لازمه. اول اینکه  تعداد احزاب 
خیلی زیاد و گیج‌کننده نباشه که باعث سردرگمی مردم 
بشه. دوم اینکه تمام احزاب، شفاف و صادق، مواضع 
خودشون رو مطرح کنن تا امکان دسترسیِ و خواندن 
و‌شنیدنِ این مواضع و مسیرها برای گروه‌های هدف 

باشه. 
راستی شما تا حالا به این موضوعات فکر کردید؟ 
مثلًا اینکه آیا موافق سیاست‌های حمایت از مهاجران 
هستین؟ در مورد حقوق کودکان دغدغه‌ای دارید؟ آیا 
ایجاد شکاف طبقاتی یا از بین رفتن محیط‌زیست رو به 

قیمت توسعه، می‌پذیرید؟
توزیع قدرته و این دو همیشه با کشمکش همراه 
بوده، این پدیده‌ی اجتناب‌ناپذیر در زندگی بشر )سیاست(، 
به موضوعی تنش‌زا یا دلسرد کننده یا آزاردهنده در نظر 

بیشتر مردم تبدیل شده.
سیاست قراره که تعیین کنه؛ »چه کسانی«، »چه 
چیزهایی« رو »چه موقع« و »چگونه بدست بیارن« و 
این پرسش‌ها در تمام مراحل زندگی ما و از خانواده تا 
سطح جهانی، معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. پس سیاست، 
به همه ما مربوطه و ما نمی‌تونیم ازش گریزان و بیزار 
جای  سیاست،  که  بهانه  این  با  نمی‌تونیم  ما  باشیم. 

دغل‌کاری و دغل‌کارانه، باهاش غریبه باشیم.
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هفته‌نامه

شما برای  تبلیغات 
است رایگان 

برای درج تبلیغات خویش، پوســتر طراحی شده را 

به آدرس Hgolami1367@gmail.com ایمیل

و یا

به شــماره ۰۹۳۰۵۴۲۹۵۱۵ واتساپ نمائید.
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 بازرگاوی مذدی

   
 پخش پريفیل ي یراق آلات 
 ملسيمات شیشٍ دي جذارٌ 

 چسب ي گالًاویسٌ 
 ملسيمات تًری
 اوًاع دکًراتیً

 

تلفه : 

48104002190

 
ایىاولً

 

 آدرس : قسيیه مجتمع تجاری ویایش ري بٍ ريی بیمارستان پاستًر
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پرتال اطلاع رسانی حزب اراده ملت ایران

http://erademelat.ira

مرجع رسمی اطلاع رسانی حزب اراده ملت ایران 
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پرتال اطلاع رسانی هفته نامه اراده ملت 

www.eradehmellat.ir

درباره ما

ی  پدیده‌ا ن  به‌عنوا نه‌ها  رسا جدید  نیای  د ر  د  
نند،  می‌رسا ظهور  منصه  به  ا  ر قعیت‌ها  وا  ، ر ثیرگذا تأ
ه  یگا جا و  نقش  مد  آ ر کا ری  بزا ا ن  به‌عنوا و  ین‌ر ا ز ا
به‌ویژه سیاست  در عرصه‌های عمومی  تعیین‌کننده‌ای 
احراز می‌کند. با این تفطن و التفات هستی شناختی به 
یدئولوژیک  ا ه  نگا هرگونه  ز  ا پرهیز  با  نه،  رسا مقوله 
راده  ا به‌منظور تحقق  و  نعکاس صدای مردم  ا باهدف 
ملت در عرصه نظارت و شفافیت و در چارچوب آرمانه‌ای 
حاما، در پی اخذ مجوز  نشریه ارگان حزب، کارگروه 
با  ما  حا عضو  نه  رسا اصحاب  ز  ا متشکل  حزب  نه  رسا
با  مرتبط  مسائل  مورد  در  تبادل‌نظر  و  بحث  ‌رویکرد 

راده  رسانه‌ها فعالیت خود را آغاز نمود. دو هفته‌نامه ا
ملت  به عنوان یک رسانه حاصل تلاش گروهی اعضاء 

حزب اراده ملت ایران بود.
بر سر  بحث  ه،  را آغاز  در  و  نخستین  روزهای  در 
انتشار یا عدم انتشار یک نشریه  مکتوب بود ولی امروز 
دو هفته‌نامه اراده ملت با نمایه‌سازی در کتابخانه ملی 
جمهوری اسلامی ایران جزئی از تاریخ شد. گزافه نیست 
نیم  ز تاریخ بدا راده ملت را بخشی ا اگر دو هفته‌نامه ا
زیرا اکنون ما در حال نوشتن تاریخ هستیم و آیندگان 
را  ما  ریم  می‌گذا میراث  به  نان  آ برای  آنچه  روی  ز  ا

قضاوت خواهند کرد.

هفته‌نامه


